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Background and objectives: Relinquishment to pay maintenance is 
criminalized in law and if  husband fails to pay maintenance, he will be 
prosecuted. According to the majority of Imamiyya jurists, any husband who 
refuses to pay the alimony of his wife, while having financial capability, will 
be sentenced to imprisonment. Accordingly, Article 642 of Penal Code also 
convicts such husband to imprisonment. But given the negative effects that 
these sentences can have on the basis of the family and the relationships 
between couple, the question arises as to whether these laws are subject to 
revision or modification 
Methodology:  The study is descriptive-analytical and library method is used 
for data collection. 
Findings: The evidence used for permission of husband's imprisonment is 
based on traditions that report Ali (AS) imprisoned husbands who refused to 
pay the alimony of their wives. Some also referred to narrations that 
generally refer to the husband's imprisonment if he did not pay for his wife's 
alimony. 
Conclusion: The given narratives do not permit imprisonment of an 
insolvent husband nor the one of unknown state or one who claims 
insolvency unless his  claim is proved; discretionary sentencing merely 
applies on an insolvent husband who refuses to pay the alimony of his wife 
and does not have actual property. Therefore, because of negative 
consequences of sentencing, criminal rules on family matters, particularly 
the general policies on family, shall be reviewed. 
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   سنت اهل فقه به نگاهی با ایران حقوق و فقه در انفاق ترك انگاري جرم

  

  08/02/1398تاریخ دریافت:                                                                                           *نسرین کریمی

  06/05/1398تاریخ پذیرش: 

  چکیده

انگاري شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفري قـرار    ترك انفاق در قانون جرم

کنـد،   زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداري می ،امامیه ينظر اکثر فقهااساس  برخواهد گرفت. 

قانون مجازات نیز بـر همـین مبنـا زوج     642ماده  .شود می در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی

و  د بر بنیان خانوادهتوان میثیرات منفی که این احکام أداند. اما با توجه به ت ممتنع را محکوم به حبس می

گیرد که آیا این قوانین، قابـل تجدیـدنظر و تعـدیل     روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می

  ند یا خیر؟تهس

. انجام پذیرفته اسـت اي کتابخانه به شیوه گردآوري اطلاعات با توصیفی تحلیلی و به روش مقاله حاضر

) زوجـی  ق آنها حضرت امیـر ( ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طب اصلی

الحال،  کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول که از پرداخت نفقه امتناع می

  .دارد اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه کردهبه روایاتی استناد 

کنـد   و فردي که ادعاي اعسار مـی الحال  مجهولروایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج 

در مورد زوج موسري که از دادن نفقه امتناع کـرده   ندارد و صرفاً شود، دلالتیاثبات ن ایسارتا زمانی که 

و مال ظاهري ندارد حکم تعزیري حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهاي منفی حبس به ویـژه  

بـازنگري  کیفـري در حـوزه خـانواده     احکـام مورد باید در  خانواده هاي کلی حاکم بر حوزه سیاستدر 

  گردد.
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که زن نقطه اتکاي خانواده از جهـت آسـایش و   

هـاي   معـاش و هزینـه  

اساس الزامات فقهی و حقوقی حـاکم بـر زنـدگی مشـترك،     

و تـرك   

 74مجازات تـارك نفقـه کـه    

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

 نسـخ شـده و  

ان از مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

مـا چنـین   

داند که اعسار وي بـه اثبـات رسـیده    

است تا اثبات ادعا به حـبس  

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

د تصـویر روشـنی از اصـل عـدالت و تناسـب در شـرع       

 قابـل هـاي  

 آنها لیتکم

داند و معتقـد اسـت در عبـارت    

 یعنـی تمـام شـدن و فـانی و نـابود شـدن      

راغب نیز همین معنا را در جایی که 

گویـد:   مـی 

که زن نقطه اتکاي خانواده از جهـت آسـایش و   

معـاش و هزینـه   

اساس الزامات فقهی و حقوقی حـاکم بـر زنـدگی مشـترك،     

 وظیفه شرعی و قانونی مرد تلقـی شـده  

مجازات تـارك نفقـه کـه    

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

نسـخ شـده و   13912قـانون حمایـت خـانواده مصـوب     

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

مـا چنـین   هـاي   و تشدید مجازات دارد. رویه قضایی در دادگـاه 

داند که اعسار وي بـه اثبـات رسـیده    

است تا اثبات ادعا به حـبس  

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

د تصـویر روشـنی از اصـل عـدالت و تناسـب در شـرع       

هـاي   پـژوهش  و

تکم جهت در ی

داند و معتقـد اسـت در عبـارت    

یعنـی تمـام شـدن و فـانی و نـابود شـدن      

راغب نیز همین معنا را در جایی که 

مـی  بیان نموده اسـت و 

 1398 

که زن نقطه اتکاي خانواده از جهـت آسـایش و   

 تـأمین دار سرپرستی خانواده و 

اساس الزامات فقهی و حقوقی حـاکم بـر زنـدگی مشـترك،     

وظیفه شرعی و قانونی مرد تلقـی شـده  

  از منظر قانون قابل تعقیب حقوقی و کیفري است.

مجازات تـارك نفقـه کـه     13751

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

قـانون حمایـت خـانواده مصـوب     

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

و تشدید مجازات دارد. رویه قضایی در دادگـاه 

داند که اعسار وي بـه اثبـات رسـیده    

است تا اثبات ادعا به حـبس   الحال مجهول

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

د تصـویر روشـنی از اصـل عـدالت و تناسـب در شـرع       

و قـات یتحقمقدس را به قشر فرهیخته جامعه ارائه کند. از دیربـاز  

یگام دتوان می نتایج این تحقیق

داند و معتقـد اسـت در عبـارت     می 

یعنـی تمـام شـدن و فـانی و نـابود شـدن      

راغب نیز همین معنا را در جایی که ) 

بیان نموده اسـت و » نفقه

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

که زن نقطه اتکاي خانواده از جهـت آسـایش و    گونه

دار سرپرستی خانواده و 

اساس الزامات فقهی و حقوقی حـاکم بـر زنـدگی مشـترك،     

وظیفه شرعی و قانونی مرد تلقـی شـده  خانواده تحت عنوان نفقه 

از منظر قانون قابل تعقیب حقوقی و کیفري است.

1375مجازات اسلامی مصوب 

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

قـانون حمایـت خـانواده مصـوب     

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

و تشدید مجازات دارد. رویه قضایی در دادگـاه 

داند که اعسار وي بـه اثبـات رسـیده     مستثناء میاست که فقط فردي را از این مجازات 

مجهولباشد و در مورد زوجی که مدعی اعسار و یا 

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

د تصـویر روشـنی از اصـل عـدالت و تناسـب در شـرع       

مقدس را به قشر فرهیخته جامعه ارائه کند. از دیربـاز  

نتایج این تحقیق

 »نفق«صاحب مصباح المنیر این واژه را اسم مصدر 

یعنـی تمـام شـدن و فـانی و نـابود شـدن      » نفـدت 

) 327. ص ،1ج

نفقه«براي » نفقت الدراهم تنفق و انفقتها

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

گونه همان ،در ساختار خانواده اسلامی

دار سرپرستی خانواده و  عهدهنیز مرد 

اساس الزامات فقهی و حقوقی حـاکم بـر زنـدگی مشـترك،      بر است و

خانواده تحت عنوان نفقه 

از منظر قانون قابل تعقیب حقوقی و کیفري است.

مجازات اسلامی مصوب قانون 

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

قـانون حمایـت خـانواده مصـوب      53به موجـب مـاده   

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

و تشدید مجازات دارد. رویه قضایی در دادگـاه 

است که فقط فردي را از این مجازات 

باشد و در مورد زوجی که مدعی اعسار و یا 

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

د تصـویر روشـنی از اصـل عـدالت و تناسـب در شـرع       توان می

مقدس را به قشر فرهیخته جامعه ارائه کند. از دیربـاز  

نتایج این تحقیق و شده انجام

  . باشد موجود

 . تبیین نفقه و جایگاه آن

صاحب مصباح المنیر این واژه را اسم مصدر 

نفـدت «به معناي » نفقه

ج ق،1347المقري الفیومی، 

نفقت الدراهم تنفق و انفقتها

بیستمسال  

در ساختار خانواده اسلامی

مرد  آرامش روحی است

است وضروري زندگی 

خانواده تحت عنوان نفقه معاش 

از منظر قانون قابل تعقیب حقوقی و کیفري است.

قانون  642طبق ماده 

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

به موجـب مـاده   

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

و تشدید مجازات دارد. رویه قضایی در دادگـاه  گذار شدت عمل قانون

است که فقط فردي را از این مجازات 

باشد و در مورد زوجی که مدعی اعسار و یا 

  شود. می زوج حکم

بیین احکام شرعی و قوانین مبتنی بر شرع مقدس کـه در جهـت اصـلاح    بررسی و ت

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

می خانواده و جامعه است

مقدس را به قشر فرهیخته جامعه ارائه کند. از دیربـاز  

انجام ی در این راستا

موجود نیقوان

. تبیین نفقه و جایگاه آن

  معناي لغوي نفقه

صاحب مصباح المنیر این واژه را اسم مصدر 

نفقه«، »الدراهم نفقا

المقري الفیومی، 

نفقت الدراهم تنفق و انفقتها«شود 
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  مقدمه

در ساختار خانواده اسلامی

آرامش روحی است

ضروري زندگی 

معاش  تأمین

از منظر قانون قابل تعقیب حقوقی و کیفري است. آن،

طبق ماده 

ضربه شلاق بوده به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تغییر پیدا کرده اسـت کـه ایـن    

به موجـب مـاده    قانون نیز

مجازات زوج بیش از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده اسـت کـه نش ـ  

شدت عمل قانون

است که فقط فردي را از این مجازات 

باشد و در مورد زوجی که مدعی اعسار و یا 

زوج حکم

بررسی و ت

امور و روابط خانواده است و به نوعی ضامن اداي تکـالیف فـرد و اجـراي عـدالت در     

خانواده و جامعه است

مقدس را به قشر فرهیخته جامعه ارائه کند. از دیربـاز  

ی در این راستاتوجه

قوان اصلاح و

. تبیین نفقه و جایگاه آن1

معناي لغوي نفقه .1-1

صاحب مصباح المنیر این واژه را اسم مصدر 

الدراهم نفقانفقۀ «

المقري الفیومی، ( باشد می

شود  می گفته
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/  بقـره ( »

که نفقه بـه آن چیـزي کـه انفـاق     

و » ن«عـل آن حـرف   

است مانند نفد، نفق، نفخ، نفی و... بر نوعی خروج و از میـان  

 ،5ج ق،1404

فقهاي امامیـه  

گفت  توان

 د،باش ـ مـی 

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 
(علامـه   3

در اصـطلاح فقـه نفقـه    

مخارج ضروري همسر، اقارب و کنیز اعم از خـوراك،  

بر عهده مرد اسـت، تردیـدي نیسـت و    

در حد تواتر بلکه به تعبیر صـاحب جـواهر فـوق حـد تـواتر      

قانون مدنی نیـز بـر ایـن امـر     

صراحتاً و برخـی  

/ نسرین کریمی 

»و ما أَنْفَقتُْم منْ نَفَقَـۀٍ 

که نفقه بـه آن چیـزي کـه انفـاق     

عـل آن حـرف   زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

است مانند نفد، نفق، نفخ، نفی و... بر نوعی خروج و از میـان  

1404بـن فـارس،   

فقهاي امامیـه   آن ارتباط دارد.

توان می طور کلی

مـی  تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

3»فراهم کنـد  موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

در اصـطلاح فقـه نفقـه    

مخارج ضروري همسر، اقارب و کنیز اعم از خـوراك،  

بر عهده مرد اسـت، تردیـدي نیسـت و    

در حد تواتر بلکه به تعبیر صـاحب جـواهر فـوق حـد تـواتر      

قانون مدنی نیـز بـر ایـن امـر     

صراحتاً و برخـی   سوره طلاق

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

و ما أَنْفَقتْمُ منْ نَفَقَـۀٍ «شود مانند آیه: 

که نفقه بـه آن چیـزي کـه انفـاق      )121

819(.  

زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

است مانند نفد، نفق، نفخ، نفی و... بر نوعی خروج و از میـان  

بـن فـارس،   ا؛ 78. ص

آن ارتباط دارد. نفقه در اصطلاح فقه از معناي لغوي دور نشده است و با

طور کلیو به اند  کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته

تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

  گردد.

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

در اصـطلاح فقـه نفقـه    گفـت   توان می

مخارج ضروري همسر، اقارب و کنیز اعم از خـوراك،  

بر عهده مرد اسـت، تردیـدي نیسـت و    

در حد تواتر بلکه به تعبیر صـاحب جـواهر فـوق حـد تـواتر      

قانون مدنی نیـز بـر ایـن امـر      1106ماده 

سوره طلاق 7سوره نساء یا آیه 

فقه به نگاهی با ایران

شود مانند آیه:  می انفاق

121 / آیه توبه

819 .ص ق،1412

زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

است مانند نفد، نفق، نفخ، نفی و... بر نوعی خروج و از میـان  

ص ق،1415، ابن عابدین

نفقه در اصطلاح فقه از معناي لغوي دور نشده است و با

کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته

تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

گردد. میبر به تعیین مصادیق

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

   

میبا توجه به عبارات مشابه در آثار سایر فقهاء 

مخارج ضروري همسر، اقارب و کنیز اعم از خـوراك،  

بر عهده مرد اسـت، تردیـدي نیسـت و    در اینکه پرداخت نفقه زوجه دائمی در اسلام 

در حد تواتر بلکه به تعبیر صـاحب جـواهر فـوق حـد تـواتر      

ماده  .)302. ص

سوره نساء یا آیه  

ایران حقوق و فقه در انفاق

انفاق نفقه اسم است براي آن چیزي که

توبه( »و لا ینْفقُونَ نَفقََۀ

1412راغب اصفهانی، 

زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

است مانند نفد، نفق، نفخ، نفی و... بر نوعی خروج و از میـان  » ف

ابن عابدین( رفتن و نیستی دلالت دارند

  تعریف نفقه در اصطلاح فقه

نفقه در اصطلاح فقه از معناي لغوي دور نشده است و با

کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته

تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

به تعیین مصادیقها  جهت اکثر اختلاف

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

 .)29. ، ص4 ج

با توجه به عبارات مشابه در آثار سایر فقهاء 

مخارج ضروري همسر، اقارب و کنیز اعم از خـوراك،   تأمین«چنین تعریف شده است: 

.   

در اینکه پرداخت نفقه زوجه دائمی در اسلام 

در حد تواتر بلکه به تعبیر صـاحب جـواهر فـوق حـد تـواتر       روایت واصله در این مورد

ص ،30، ج1396

 34مانند آیه  بعضی از آیات قرآن

انفاق ترك انگاري جرم

نفقه اسم است براي آن چیزي که

و لا ینْفقُونَ نَفقََۀ«و یا آیه  

راغب اصفهانی، ( شود می شده، گفته

زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

ف«الفعل آن حرف 

رفتن و نیستی دلالت دارند

(.  

تعریف نفقه در اصطلاح فقه

نفقه در اصطلاح فقه از معناي لغوي دور نشده است و با

کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته

تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

جهت اکثر اختلاف

فقهاء نظیر علامه حلـی کـه در تحریـر الاحکـام نفقـه را چنـین       با توجه به عبارات 

  کند:   می

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

ج ق،1420حلی، 

با توجه به عبارات مشابه در آثار سایر فقهاء 

چنین تعریف شده است: 

.»پوشاك، مسکن و غیره

در اینکه پرداخت نفقه زوجه دائمی در اسلام 

روایت واصله در این مورد

1396 ،صاحب جواهر

  تصریح دارد.

بعضی از آیات قرآن

جرم

نفقه اسم است براي آن چیزي که

 )270آیه 

شده، گفته

زمخشري و برخـی دیگـر نیـز معتقدنـد، کلمـاتی کـه فـاء الف       

الفعل آن حرف  عین

رفتن و نیستی دلالت دارند

)454. ص

تعریف نفقه در اصطلاح فقه .1-2

نفقه در اصطلاح فقه از معناي لغوي دور نشده است و با

کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته

تعاریفی که براي نفقه در فقه ارائه شده است اغلب همراه بـا ذکـر مصـادیق   

جهت اکثر اختلاف بدین

با توجه به عبارات 

می تعریف

نفقه واجب شش چیز است: غذا و نان خورشت و خـادم گـرفتن و پوشـاك و    «

وسایل نظافت و مسکن و قاعده کلی آن این است که مرد آنچه را که زن از این 

موارد نیاز دارد را با تبعیت از زنان همسان او از اهل شهر

حلی، 

با توجه به عبارات مشابه در آثار سایر فقهاء 

چنین تعریف شده است: 

پوشاك، مسکن و غیره

در اینکه پرداخت نفقه زوجه دائمی در اسلام 

روایت واصله در این مورد

صاحب جواهر( است

تصریح دارد.

بعضی از آیات قرآن



بـه طـور   

، 6 ج ق،1423

مقایسه با 

انـد   ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

ز دارد اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

 ،2 ج ق،1390

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

همچون ظروف، رخت خواب، لبـاس  

علامـه حلـی در قواعـد الاحکـام     

104(.  

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار 

عادة امثالها 

برآنند که زوج باید تمامی احتیاجات حیـات زوجـه را   

مرحـوم   

االله  و آیـت 

بـه طـور    سـوره ضـحی  

1423طوسـی،  

مقایسه با ن و منزلت اجتماعی او در 

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

1390محقـق حلـی،   

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

همچون ظروف، رخت خواب، لبـاس  

علامـه حلـی در قواعـد الاحکـام     

104 .، ص3 ج ق،

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار 

عادة امثالها «اند، عبارت است از 

  سطح وي در آن دیار است.

برآنند که زوج باید تمامی احتیاجات حیـات زوجـه را   

 اند. از جملـه آنهـا  

و آیـت  )519. ص، 

 1398 

سـوره ضـحی   8سوره احزاب یـا آیـه   

طوسـی،  (ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر وجوب نفقه دلالت دارد 

ن و منزلت اجتماعی او در 

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

محقـق حلـی،   ( 4»بهداشتی به پیروي از عادت امثالش از اهل شهر

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

همچون ظروف، رخت خواب، لبـاس  

علامـه حلـی در قواعـد الاحکـام      مـثلاً 

ق،1419مصادیق نفقه را هشت مورد ذکر کرده است (علامه حلی، 

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

   فرماید:

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار 

293(.   

اند، عبارت است از  بیشتر فقها به آن قائل شده

سطح وي در آن دیار است.

برآنند که زوج باید تمامی احتیاجات حیـات زوجـه را   

اند. از جملـه آنهـا   فراهم کند و اندازه و مقدار خاصی را براي نفقه تعیین نکرده

، 30، ج1396 

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

سوره احزاب یـا آیـه    50

ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر وجوب نفقه دلالت دارد 

ن و منزلت اجتماعی او در أمورد نفقه احتیاجات ضروري زوجه با توجه به ش

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

بهداشتی به پیروي از عادت امثالش از اهل شهر

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

همچون ظروف، رخت خواب، لبـاس  شش مورد نیست کما این که برخی فقها مواردي 

مـثلاً اند.  گرم براي زمستان و... را بدین موارد افزوده

مصادیق نفقه را هشت مورد ذکر کرده است (علامه حلی، 

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

فرماید: می که محقق حلی در شرایع

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار 

293 .، ص2 ج ق،

بیشتر فقها به آن قائل شده

سطح وي در آن دیار است. یعنی ملاك شأن زوجه و زنان هم

برآنند که زوج باید تمامی احتیاجات حیـات زوجـه را   

فراهم کند و اندازه و مقدار خاصی را براي نفقه تعیین نکرده

 ،صاحب جـواهر 

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

50سوره نساء یا آیه 

ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر وجوب نفقه دلالت دارد 

مورد نفقه احتیاجات ضروري زوجه با توجه به ش

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

  فرماید:  می

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

بهداشتی به پیروي از عادت امثالش از اهل شهر

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

شش مورد نیست کما این که برخی فقها مواردي 

گرم براي زمستان و... را بدین موارد افزوده

مصادیق نفقه را هشت مورد ذکر کرده است (علامه حلی، 

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

که محقق حلی در شرایع

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار 

ق،1390(محقق حلی، 

بیشتر فقها به آن قائل شده چنان که

یعنی ملاك شأن زوجه و زنان هم

برآنند که زوج باید تمامی احتیاجات حیـات زوجـه را   نیز بسیاري از فقهاي معاصر 

فراهم کند و اندازه و مقدار خاصی را براي نفقه تعیین نکرده

صاحب جـواهر ( الکلام در جواهر

بیستمسال  

سوره نساء یا آیه  3مانند آیه 

ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر وجوب نفقه دلالت دارد 

  

  هقدار نفق

مورد نفقه احتیاجات ضروري زوجه با توجه به ش

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

می محقق حلی در شرایع

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

بهداشتی به پیروي از عادت امثالش از اهل شهر

    .)293 .ص

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

شش مورد نیست کما این که برخی فقها مواردي 

گرم براي زمستان و... را بدین موارد افزوده

مصادیق نفقه را هشت مورد ذکر کرده است (علامه حلی، 

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

که محقق حلی در شرایع گونه آنکه 

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    

و برخی تعیین مقدار و جنس آن را نیز مانند مصادیقش به عرف واگذار اند  کرده

(محقق حلی،  »اند کرده

چنان کهعرف  مقصود از

یعنی ملاك شأن زوجه و زنان هم» من اهل بلدها

بسیاري از فقهاي معاصر 

فراهم کند و اندازه و مقدار خاصی را براي نفقه تعیین نکرده

در جواهر صاحب جواهر
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مانند آیه  دیگر

ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر وجوب نفقه دلالت دارد 

   .)2 .ص

قدار نفقم .1-3

مورد نفقه احتیاجات ضروري زوجه با توجه به ش

ردیفانش است. فقها در تعیین مصادیق گاهی شش یا هشت مورد ذکر کرده سایر هم

که برشمردن این مصادیق به معناي منحصر کردن مصادیق نفقه نیست. بـه عنـوان مثـال    

محقق حلی در شرایع

اما در باب مقدار نفقه باید گفت قاعده آن هر چیزي است که زن بدان نیا«

از غــذا و نــان خورشــت و پوشــاك و مســکن و خدمتگــذار و روغــن و لــوازم 

بهداشتی به پیروي از عادت امثالش از اهل شهر

ص

از آنجا که عدد مفهوم مخالف ندارد پس احتیاجـات ضـروري زن منحصـر در ایـن     

شش مورد نیست کما این که برخی فقها مواردي 

گرم براي زمستان و... را بدین موارد افزوده

مصادیق نفقه را هشت مورد ذکر کرده است (علامه حلی، 

البته برخی از فقها نیز مقدار معینی براي برخی از مصـادیق نفقـه ماننـد طعـام ذکـر      

که اند  کرده

در تعیین مقدار طعام اختلاف است برخی مقدار آن را یـک مـد در روز تعیـین    «

کرده

کرده

مقصود از

من اهل بلدها

بسیاري از فقهاي معاصر 

فراهم کند و اندازه و مقدار خاصی را براي نفقه تعیین نکرده

صاحب جواهر
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در امـام خمینـی (ره)   

ر شـرع بـراي نفقـه    

خمینـی،  (

  رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه   

) 19 آیـه  

) در یا روایـت منقـول از امـام رضـا (    

بـالمعروف فکـف   

معیـار   ،در پرداخـت نفقـه  

 ت و مقدار نفقه

این معیار مورد 

د در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقـه  

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

نیز به پیروي از فقه اسلامی، تعریف خاصـی از نفقـه   

را ذکـر نمـوده اسـت. صـورت     

/9/1381 

متعارف و متناسب بـا وضـعیت   

در  درمـانی و بهداشـتی و خـادم   

 سطح او در جامعـه تعیـین  

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

چـه کـه بـر زوج لازم و    

بـا  د کـه  

/ نسرین کریمی 

امـام خمینـی (ره)    

ر شـرع بـراي نفقـه    د ؛

( مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه   

روُفعْنَّ بِالمآیـه  / (نسـاء » روُه

یا روایـت منقـول از امـام رضـا (    

بـالمعروف فکـف     أمـا الإمسـاك  

در پرداخـت نفقـه  

ت و مقدار نفقهمیهم در تعیین مصادیق نفقه هم در ک

این معیار مورد  گیرد و

د در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقـه  

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

نیز به پیروي از فقه اسلامی، تعریف خاصـی از نفقـه   

را ذکـر نمـوده اسـت. صـورت     

/4نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

متعارف و متناسب بـا وضـعیت   

درمـانی و بهداشـتی و خـادم   

سطح او در جامعـه تعیـین  

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

چـه کـه بـر زوج لازم و    

د کـه  باش ـ می تمام نیازهاي متعارف زن اعم از ضروري و تجملی

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

 ) و292. ص، 

  فرماید: 

؛»القیام بما تحتاج الیه المراة

مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه   

عاشروُفعْنَّ بِالمروُه

یا روایـت منقـول از امـام رضـا (    

أمـا الإمسـاك  «فرمایـد:  

در پرداخـت نفقـه   )512. ص

هم در تعیین مصادیق نفقه هم در ک

گیرد و میبردررا تمام موارد نیاز زن 

د در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقـه  

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

نیز به پیروي از فقه اسلامی، تعریف خاصـی از نفقـه   

را ذکـر نمـوده اسـت. صـورت      ق.م مصادیق نفقـه 

نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

متعارف و متناسب بـا وضـعیت   هاي 

درمـانی و بهداشـتی و خـادم   هاي 

.«  

سطح او در جامعـه تعیـین   بنابر آنچه گذشت میزان نفقه را شأن زن و عرف زنان هم

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

چـه کـه بـر زوج لازم و    شود. با توجه به آیات و روایات در مـورد نفقـه آن  

تمام نیازهاي متعارف زن اعم از ضروري و تجملی

فقه به نگاهی با ایران

، 2ج ق،1410خـویی،  

فرماید:  می الوسیله . امام در تحریر

القیام بما تحتاج الیه المراةلاتقدیر للنفقه شرعا بل الضابط 

مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه   

عاش« مانند آیه

یا روایـت منقـول از امـام رضـا (     ،)2آیه / 

فرمایـد:   می سوره بقره

ص ،21 ق، ج1414

هم در تعیین مصادیق نفقه هم در ک

تمام موارد نیاز زن 

د در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقـه  توان می 

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

نیز به پیروي از فقه اسلامی، تعریف خاصـی از نفقـه   

ق.م مصادیق نفقـه 

نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

هاي  نفقه عبارت است از همه نیاز

هاي  زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

».صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

بنابر آنچه گذشت میزان نفقه را شأن زن و عرف زنان هم

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

شود. با توجه به آیات و روایات در مـورد نفقـه آن  

تمام نیازهاي متعارف زن اعم از ضروري و تجملی

ایران حقوق و فقه در انفاق

خـویی،  ( الصـالحین 

. امام در تحریراست

لاتقدیر للنفقه شرعا بل الضابط 

مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

.  

رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه   

 شـمرند می وظیفه مرد بـر

روُفعِنَّ بمکُوهسطلاق» فَأَم)  /

سوره بقره 229الشیعه که ذیل آیه 

1414 حرعـاملى، 

هم در تعیین مصادیق نفقه هم در ک ،همان معروف باشد و این ملاك

تمام موارد نیاز زن مصادیق نفقه 

  

 نفقه در حقوق مدنی

 زن ایرانقانون مدنی 

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

نیز به پیروي از فقه اسلامی، تعریف خاصـی از نفقـه   اما این قانون 

ق.م مصادیق نفقـه 1107ارائه نکرده است فقط در ماده 

نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

نفقه عبارت است از همه نیاز

زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

بنابر آنچه گذشت میزان نفقه را شأن زن و عرف زنان هم

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

شود. با توجه به آیات و روایات در مـورد نفقـه آن  

تمام نیازهاي متعارف زن اعم از ضروري و تجملی

انفاق ترك انگاري جرم

الصـالحین  خویی در منهـاج 

استالوسیله  کتاب تحریر

لاتقدیر للنفقه شرعا بل الضابط 

مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

.)546. ص تا،بی

رسـد بـا توجه به آیات و روایاتی که امساك به معروف یـا معاشـرت بـه    می  به نظر

وظیفه مرد بـر  را

روُفعِنَّ بمکُوهسفَأَم

الشیعه که ذیل آیه 

حرعـاملى، ( »هالأذى و إحباء النفق

همان معروف باشد و این ملاك

مصادیق نفقه بنابراین صادق است. 

   .یید غالب فقها است

نفقه در حقوق مدنی

قانون مدنی  1111طبق ماده 

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

اما این قانون  محکوم خواهد کرد.

ارائه نکرده است فقط در ماده 

نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

نفقه عبارت است از همه نیاز« باشد: می به قرار زیر

زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

بنابر آنچه گذشت میزان نفقه را شأن زن و عرف زنان هم

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن 

شود. با توجه به آیات و روایات در مـورد نفقـه آن   می

تمام نیازهاي متعارف زن اعم از ضروري و تجملی تأمینواجب است 

جرم

خویی در منهـاج 

کتاب تحریر

لاتقدیر للنفقه شرعا بل الضابط «

مقدار و اندازه معین نشده، بلکه ملاك برآوردن احتیاجـات زن اسـت  

بی

به نظر

را  معروف

فَأَمسکُوهنَّ بمِعروُف«و آیه 

الشیعه که ذیل آیه  وسائل

الأذى و إحباء النفق

همان معروف باشد و این ملاك

صادق است. 

یید غالب فقها استأت

نفقه در حقوق مدنی .1-4

طبق ماده 

به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شـوهر را بـه دادن آن   

محکوم خواهد کرد.

ارائه نکرده است فقط در ماده 

نهایی این ماده بعد از رفع مواردي که توهم حصر را به دنبال دارد در تـاریخ  

به قرار زیر

زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

بنابر آنچه گذشت میزان نفقه را شأن زن و عرف زنان هم

کند و موارد نفقه نیز محدود به نیازهاي خاصی نیست بلکه تمام نیازهاي متعارف زن  می

می را شامل

واجب است 



سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

آنچه کـه  

نیازهـاي  

  .گیرد

دادن مخارج 

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه 

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

هـر کسـی بـا    

در صورت تمکین او ندهـد یـا از تأدیـه نفقـه سـایر      

اي از سه ماه تـا یـک سـال محکـوم     

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

تـرك   مـاده قـانونی  

که خودداري متهم از تأدیه نفقه با داشـتن اسـتطاعت   

هر کس با داشـتن اسـتطاعت   

ین ندهد یا از تأدیه سایر اشـخاص واجـب النفقـه    

هـاي   قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجـازات 

، فسخ گردید، طبق این ماده مجازات حبس از سه مـاه و یـک   

 53این مـاده نیـز بـه موجـب مـاده      

مجازات زوج بیش از شش مـاه تـا دو   

  و تشدید مجازات دارد.

قانون اعسار مصـوب  

سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

آنچه کـه  ولی  شود می 

نیازهـاي   تـأمین شود عـدم  

گیرد می ملاك قرار

دادن مخارج به هر کس حاضر 

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه 

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

هـر کسـی بـا    « باشد این ماده به این صورت تغییـر داده شـد:  

در صورت تمکین او ندهـد یـا از تأدیـه نفقـه سـایر      

اي از سه ماه تـا یـک سـال محکـوم     

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

مـاده قـانونی   بنابراین

که خودداري متهم از تأدیه نفقه با داشـتن اسـتطاعت   

هر کس با داشـتن اسـتطاعت   

ین ندهد یا از تأدیه سایر اشـخاص واجـب النفقـه    

  .»ضربه محکوم نماید

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجـازات 

، فسخ گردید، طبق این ماده مجازات حبس از سه مـاه و یـک   

این مـاده نیـز بـه موجـب مـاده      

مجازات زوج بیش از شش مـاه تـا دو   

و تشدید مجازات دارد.

قانون اعسار مصـوب   23
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سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

 مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و تحصیلات وي سنجیده

شود عـدم   می الزام به انفاق یا طلاق در صورت ترك بر آن بار

ملاك قرار» مخارج ضروري زندگی

هر کس حاضر « :بود که

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه 

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

باشد این ماده به این صورت تغییـر داده شـد:  

در صورت تمکین او ندهـد یـا از تأدیـه نفقـه سـایر      

اي از سه ماه تـا یـک سـال محکـوم     

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

بنابراین .)11/53

که خودداري متهم از تأدیه نفقه با داشـتن اسـتطاعت   

هر کس با داشـتن اسـتطاعت   « :)1362

ین ندهد یا از تأدیه سایر اشـخاص واجـب النفقـه    

ضربه محکوم نماید

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجـازات 

، فسخ گردید، طبق این ماده مجازات حبس از سه مـاه و یـک   

این مـاده نیـز بـه موجـب مـاده       

مجازات زوج بیش از شش مـاه تـا دو   

و تشدید مجازات دارد. گذار سال در نظر گرفته شد که نشان از شدت عمل قانون

23به موجب ماده 

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و تحصیلات وي سنجیده

الزام به انفاق یا طلاق در صورت ترك بر آن بار

مخارج ضروري زندگی«، 

بود که شدهمقرر 

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه 

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

باشد این ماده به این صورت تغییـر داده شـد:  

در صورت تمکین او ندهـد یـا از تأدیـه نفقـه سـایر      

اي از سه ماه تـا یـک سـال محکـوم      امتناع نماید به حبس جنحه

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

23/11مصوب  ،

که خودداري متهم از تأدیه نفقه با داشـتن اسـتطاعت   

1362قانون تعزیرات (مصوب 

ین ندهد یا از تأدیه سایر اشـخاص واجـب النفقـه    

ضربه محکوم نماید 74شلاق تا 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجـازات 

، فسخ گردید، طبق این ماده مجازات حبس از سه مـاه و یـک   

 سال به سه ماه و یک روز تا پنج ماه تغییر داده شد.

مجازات زوج بیش از شش مـاه تـا دو    نسخ شد و 

سال در نظر گرفته شد که نشان از شدت عمل قانون

به موجب ماده  1391البته لازم به ذکر است تا قبل از سال 

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و تحصیلات وي سنجیده

الزام به انفاق یا طلاق در صورت ترك بر آن بار

، زوج معسر در الزام

  نفقه در حقوق کیفري

مقرر  قانون مجازات عمومی،

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه 

  ».تا یک سال محکوم خواهد شد

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

باشد این ماده به این صورت تغییـر داده شـد:   استطاعت مالی برخوردار

در صورت تمکین او ندهـد یـا از تأدیـه نفقـه سـایر      داشتن استطاعت، نفقه زن خود را 

امتناع نماید به حبس جنحه

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

،قانون حمایت خانواده

که خودداري متهم از تأدیه نفقه با داشـتن اسـتطاعت    شد می انفاق زمانی جرم محسوب

قانون تعزیرات (مصوب  

ین ندهد یا از تأدیه سایر اشـخاص واجـب النفقـه    مالی نفقه زن خود را در صورت تمک

شلاق تا به د او را توان

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجـازات  642این ماده نیز به موجب ماده 

، فسخ گردید، طبق این ماده مجازات حبس از سه مـاه و یـک   1375

سال به سه ماه و یک روز تا پنج ماه تغییر داده شد.

 1391قانون حمایت خانواده مصوب 

سال در نظر گرفته شد که نشان از شدت عمل قانون

البته لازم به ذکر است تا قبل از سال 

بیستمسال  

سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و تحصیلات وي سنجیده

الزام به انفاق یا طلاق در صورت ترك بر آن بار

در الزام ضروري است و

نفقه در حقوق کیفري

قانون مجازات عمومی، 214

صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه ضروري زن خود در 

تا یک سال محکوم خواهد شد

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

استطاعت مالی برخوردار

داشتن استطاعت، نفقه زن خود را 

امتناع نماید به حبس جنحه اشخاص واجب النفقه،

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

قانون حمایت خانواده 22ماده 

انفاق زمانی جرم محسوب

  محرز شود.

 105به موجب ماده 

مالی نفقه زن خود را در صورت تمک

توان می امتناع نماید، دادگاه

این ماده نیز به موجب ماده 

1375بازدارنده) مصوب 

سال به سه ماه و یک روز تا پنج ماه تغییر داده شد.

قانون حمایت خانواده مصوب 

سال در نظر گرفته شد که نشان از شدت عمل قانون

البته لازم به ذکر است تا قبل از سال 

174 

سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خـانوادگی زن، پایگـاه اجتمـاعی، وضـعیت     

مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و تحصیلات وي سنجیده

الزام به انفاق یا طلاق در صورت ترك بر آن بار به حکم

ضروري است و

نفقه در حقوق کیفري .1-5

214ماده  در

ضروري زن خود در 

تا یک سال محکوم خواهد شد

از آنجا که بر طبق مستندات فقهی و حقـوقی بـراي تحقـق جـرم، مـتهم بایسـتی از       

استطاعت مالی برخوردار

داشتن استطاعت، نفقه زن خود را 

اشخاص واجب النفقه،

خواهد شد. تعقیب کیفري منـوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در صـورت        

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرایی متوقف خواهد 

ماده ( »شد

انفاق زمانی جرم محسوب

محرز شود.

به موجب ماده 

مالی نفقه زن خود را در صورت تمک

امتناع نماید، دادگاه

این ماده نیز به موجب ماده 

بازدارنده) مصوب 

سال به سه ماه و یک روز تا پنج ماه تغییر داده شد.

قانون حمایت خانواده مصوب 

سال در نظر گرفته شد که نشان از شدت عمل قانون

البته لازم به ذکر است تا قبل از سال 
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مالی اصل بر ایسار شخص محکوم بود. لذا زوجی که مـدعی  

 اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

ده دا به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه اصل بر اعسار قـرار 

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده  

موجب نسخ قانون اعسار شد 

که از  اش است

در چه مواردي عنوان امتناع از پرداخـت نفقـه تحقـق    

  بوده و ادعاي اعسار دارد.

 ـ د بـر  توان

الحال بوده و تـوان اثبـات   

شـود. کـه در   

بـه   توان می

  الحال بودن زوج را متصور شد.

) و 21. ص

 فرمایـد  مـی 

، ق1419(علامـه حلـی،   

و عدم جـواز فسـخ   

البته گروهی از فقهاي امامیـه همچـون ابـن جنیـد بـه      

اعده لاضرر به زوجه 

دهند گروهی از فقهاي اهل سنت نیز به همین حکـم یعنـی   

/ نسرین کریمی 

مالی اصل بر ایسار شخص محکوم بود. لذا زوجی که مـدعی  

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه اصل بر اعسار قـرار 

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده  

موجب نسخ قانون اعسار شد 

اش است مرد از پرداخت نفقه همسر دائمی

در چه مواردي عنوان امتناع از پرداخـت نفقـه تحقـق    

بوده و ادعاي اعسار دارد.

  کند. می

 ـ مـی سه صورت وجود دارد یا اینکـه   توان

الحال بوده و تـوان اثبـات   

شـود. کـه در    ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

میصورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

الحال بودن زوج را متصور شد.

ص ،6تـا، ج  طوسی، بـی 

مـی  الشیعه الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

(علامـه حلـی،   

و عدم جـواز فسـخ   بر عدم جواز حبس زوج 

البته گروهی از فقهاي امامیـه همچـون ابـن جنیـد بـه      

اعده لاضرر به زوجه دانند و نیز به استناد به ق

دهند گروهی از فقهاي اهل سنت نیز به همین حکـم یعنـی   

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

مالی اصل بر ایسار شخص محکوم بود. لذا زوجی که مـدعی  

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه اصل بر اعسار قـرار 

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده  

موجب نسخ قانون اعسار شد  1394مالی مصوب 

  برداشته شد.

مرد از پرداخت نفقه همسر دائمی

در چه مواردي عنوان امتناع از پرداخـت نفقـه تحقـق    

  صورت دارد:

بوده و ادعاي اعسار دارد. الحال

می ا از دادن نفقه استنکاف

سه صورت وجود دارد یا اینکـه  

الحال بوده و تـوان اثبـات    ادعاي خود بینه اقامه کرده و آن را اثبات کند و یا اینکه مجهول

ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

صورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

الحال بودن زوج را متصور شد. ورت اثبات اعسار، اثبات ایسار و مجهول

طوسی، بـی (امامیه همچون شیخ طوسی در المبسوط 

الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

(علامـه حلـی،    ) و نیز خود علامه حلـی 

بر عدم جواز حبس زوج 

البته گروهی از فقهاي امامیـه همچـون ابـن جنیـد بـه      

دانند و نیز به استناد به ق

دهند گروهی از فقهاي اهل سنت نیز به همین حکـم یعنـی   

فقه به نگاهی با ایران

مالی اصل بر ایسار شخص محکوم بود. لذا زوجی که مـدعی  

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه اصل بر اعسار قـرار 

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده  

مالی مصوب هاي 

برداشته شد.ها  و گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان

مرد از پرداخت نفقه همسر دائمیامتناع 

در چه مواردي عنوان امتناع از پرداخـت نفقـه تحقـق    

صورت دارد: دوابد. امتناع زوج از پرداخت نفقه 

الحال مجهولیا اول: شوهر به لحاظ مالی فقیر است و 

ا از دادن نفقه استنکافر از نظر مالی توانگر است ام

سه صورت وجود دارد یا اینکـه   ،عسار کند

ادعاي خود بینه اقامه کرده و آن را اثبات کند و یا اینکه مجهول

ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

صورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

ورت اثبات اعسار، اثبات ایسار و مجهول

امامیه همچون شیخ طوسی در المبسوط 

الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

) و نیز خود علامه حلـی 

بر عدم جواز حبس زوج ) و صاحب جواهر و غیره 

البته گروهی از فقهاي امامیـه همچـون ابـن جنیـد بـه      

دانند و نیز به استناد به ق می السند

دهند گروهی از فقهاي اهل سنت نیز به همین حکـم یعنـی   

ایران حقوق و فقه در انفاق

مالی اصل بر ایسار شخص محکوم بود. لذا زوجی که مـدعی  هاي 

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه اصل بر اعسار قـرار  1391

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده  

هاي  قانون نحوه اجراي محکومیت

و گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان

  حکم ترك انفاق در فقه

امتناع اساسی بحث ترك انفاق، 

در چه مواردي عنوان امتناع از پرداخـت نفقـه تحقـق     دید . حال باید

ابد. امتناع زوج از پرداخت نفقه 

اول: شوهر به لحاظ مالی فقیر است و 

ر از نظر مالی توانگر است ام

عسار کندا ی که زوج ادعاي

ادعاي خود بینه اقامه کرده و آن را اثبات کند و یا اینکه مجهول

ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

صورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

ورت اثبات اعسار، اثبات ایسار و مجهول

امامیه همچون شیخ طوسی در المبسوط 

الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

) و نیز خود علامه حلـی 326. ، ص7ج

) و صاحب جواهر و غیره 

البته گروهی از فقهاي امامیـه همچـون ابـن جنیـد بـه       عقد نکاح از جانب زوجه است.

السند استناد روایاتی که سایرین ضعیف

دهند گروهی از فقهاي اهل سنت نیز به همین حکـم یعنـی    اجازه فسخ عقد نکاح را می

انفاق ترك انگاري جرم

هاي  ، در محکومیت

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

1391رساند. در سال 

اي که محکوم له براي حبس محکوم علیه باید ایسار وي را ثابت کند. مـاده   شد به گونه

قانون نحوه اجراي محکومیت

و گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان

حکم ترك انفاق در فقه

اساسی بحث ترك انفاق، 

. حال بایدکند می وي تمکین

ابد. امتناع زوج از پرداخت نفقه ی می

اول: شوهر به لحاظ مالی فقیر است و 

ر از نظر مالی توانگر است امشوه

ی که زوج ادعايدر صورت

ادعاي خود بینه اقامه کرده و آن را اثبات کند و یا اینکه مجهول

ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

صورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

ورت اثبات اعسار، اثبات ایسار و مجهولطور کلی سه ص

  اثبات اعسار زوج

امامیه همچون شیخ طوسی در المبسوط نظر اکثر فقها 

الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

ج، ق1413علامه حلی، 

) و صاحب جواهر و غیره 111. 

عقد نکاح از جانب زوجه است.

استناد روایاتی که سایرین ضعیف

اجازه فسخ عقد نکاح را می

جرم

، در محکومیت1313

اعسار بود، باید به عنـوان خواهـانٍ دعـوايٍ اعسـار، خـلاف اصـل ایسـار را بـه اثبـات         

رساند. در سال  می

شد به گونه

قانون نحوه اجراي محکومیت 29

و گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان

حکم ترك انفاق در فقه .2

اساسی بحث ترك انفاق،  محور

وي تمکین

می خارجی

اول: شوهر به لحاظ مالی فقیر است و 

شوه وم:د

در صورت

ادعاي خود بینه اقامه کرده و آن را اثبات کند و یا اینکه مجهول

ادعاي خود را ندارد و یا آنکه خلاف ادعاي او یعنـی ایسـارش اثبـات مـی    

صورت سوم حکم کسی را دارد که از ابتدا ایسارش معلوم بوده است بنابراین 

طور کلی سه ص

اثبات اعسار زوج .2-1

نظر اکثر فقها 

الخلاف و ابن حمزه و ابن ادریس آنچنان که علامه حلی در مختلف

علامه حلی، (

. ، ص3ج

عقد نکاح از جانب زوجه است.

استناد روایاتی که سایرین ضعیف

اجازه فسخ عقد نکاح را می



گروهی نیز به جواز حبس زوج معسـر فتـوا   

دهـد   می 

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

 باشد، بر اعسـارش، 

وجـه   هیچ

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

  به:اند  فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

و این آیه 

ی هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

توانـد نفقـه روز   

 به عبارت دیگر مورد آیات مخصص نیسـت و از ایـن آیـه   

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

فقهاي امامیه نظیر شیخ طوسی در المبسوط تصـریح  

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

 تـا،  (طوسـی، بـی  

تمکین زن نفقـه سـاقط   

و نیز نفقه 

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

، 5، جق1418

گروهی نیز به جواز حبس زوج معسـر فتـوا   

 . در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازه

  حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

باشد، بر اعسـارش،  می

هیچزمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به 

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

  فرماید: 

و این آیه » و إِنْ کانَ ذُو عسرَةٍ فنَظَرَةٌ إِلى میسرَةٍ

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

توانـد نفقـه روز    نمـی  شامل مردي که

به عبارت دیگر مورد آیات مخصص نیسـت و از ایـن آیـه   

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

فقهاي امامیه نظیر شیخ طوسی در المبسوط تصـریح  

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

(طوسـی، بـی   5آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد 

تمکین زن نفقـه سـاقط   

و نیز نفقه  )315. ، ص

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

1418(طوسـی،  

 1398 

گروهی نیز به جواز حبس زوج معسـر فتـوا   

. در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازه

حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

می که در این مورد زوجه

زمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به 

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

فرماید:  شیخ طوسی می

و إِنْ کانَ ذُو عسرَةٍ فنَظَرةٌَ إِلى میسرةٍَ

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

شامل مردي که

به عبارت دیگر مورد آیات مخصص نیسـت و از ایـن آیـه   

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

فقهاي امامیه نظیر شیخ طوسی در المبسوط تصـریح  

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد 

تمکین زن نفقـه سـاقط   ) و به همین خاطر به اجماع فقها در صورت عدم 

، ص4ج تا، (طوسی، بی

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

(طوسـی،   7شـود  نفقه اقارب که با گذشت مهلت آن از ذمه مرد ساقط می

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

گروهی نیز به جواز حبس زوج معسـر فتـوا   اند.  جواز فسخ نکاح از جانب زن فتوا داده

. در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازه

حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

که در این مورد زوجه اثبات شده باشد یا به وسیله اتفاق غرماء،

زمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به 

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

 .21(.  

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

شیخ طوسی می چنانکه

و إِنْ کانَ ذُو عسرَةٍ فنَظَرَةٌ إِلى میسرَةٍ«به خاطر این گفته خداوند متعال که 

   .)21. ، ص

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

شامل مردي که ةذو عسرقرض گرفته و بدهکار است ولی اطلاق 

به عبارت دیگر مورد آیات مخصص نیسـت و از ایـن آیـه   

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

فقهاي امامیه نظیر شیخ طوسی در المبسوط تصـریح  

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد 

) و به همین خاطر به اجماع فقها در صورت عدم 

(طوسی، بی 6گیرد نمی

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

نفقه اقارب که با گذشت مهلت آن از ذمه مرد ساقط می

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

جواز فسخ نکاح از جانب زن فتوا داده

. در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازه

حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

اثبات شده باشد یا به وسیله اتفاق غرماء،

زمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به 

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

. ، ص6تا، ج (طوسی، بی

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

چنانکه :سوره بقره) 

به خاطر این گفته خداوند متعال که 

، ص6تا، ج (طوسی، بی

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

قرض گرفته و بدهکار است ولی اطلاق 

به عبارت دیگر مورد آیات مخصص نیسـت و از ایـن آیـه    شود؛

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

فقهاي امامیه نظیر شیخ طوسی در المبسوط تصـریح  . ضمن آنکه بسیاري از 

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد 

) و به همین خاطر به اجماع فقها در صورت عدم 

نمی شود و به زوجه ناشزه نفقه تعلق

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

نفقه اقارب که با گذشت مهلت آن از ذمه مرد ساقط می

بیستمسال  

جواز فسخ نکاح از جانب زن فتوا داده

. در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازه

  سی خواهیم کرد.

حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

اثبات شده باشد یا به وسیله اتفاق غرماء،

  فرماید: 

زمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به 

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

(طوسی، بی »دهد

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

 280(آیه آیه انظار

به خاطر این گفته خداوند متعال که 

(طوسی، بی» عام است

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

قرض گرفته و بدهکار است ولی اطلاق 

شود؛ زنش را بپردازد هم می

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود      

. ضمن آنکه بسیاري از استفاده کرد

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    

آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد 

) و به همین خاطر به اجماع فقها در صورت عدم 35. 

شود و به زوجه ناشزه نفقه تعلق

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

نفقه اقارب که با گذشت مهلت آن از ذمه مرد ساقط می

(. 
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جواز فسخ نکاح از جانب زن فتوا داده

. در ادامه هر یک از این اقوال را به میزانی که حوصله این نوشتار اجازهاند داده

سی خواهیم کرد.برر

حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه .2-1-1

شیخ طوسی در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـیله اقامـه بینـه     

اثبات شده باشد یا به وسیله اتفاق غرماء،

فرماید:  می

زمانی که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به «

نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه     

دهد

فقهاي امامیه براي اثبات مدعا عدم حبس و عدم جواز فسخ نکاح استدلال کرده

آیه انظار الف.

به خاطر این گفته خداوند متعال که «

عام است

هر چند مورد این آیه فرد مقروض و مدیونی است که از کسی پول، کالا و یـا خـدمت  

قرض گرفته و بدهکار است ولی اطلاق 

زنش را بپردازد هم می

اصلی کلی مبنی بر اینکه هیچ حقی نباید موجب فشـار بـر طـرف مقابـل شـود       توان می

استفاده کرد

بر اینکه نفقه زوجه به خلاف نفقه اقارب مثل سایر دیون است و بـر ذمـه مـرد    اند  کرده

آید چرا که در برابر استمتاع مرد از زوجه و تمکین زن قـرار دارد  می

. ، ص6ج

شود و به زوجه ناشزه نفقه تعلق می

روزهاي عقب افتاده نیز ساقط نشده و همچون سایر دیون بر عهده مرد است به خلاف 

نفقه اقارب که با گذشت مهلت آن از ذمه مرد ساقط می

)140. ص
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داد بـه پیشـگاه   

به  فرمود:

 ،یحرعـامل 

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

 براي حکم خود

و در تمـامی  

توان به هر نحوي بر او فشار آورد و باید تا زمـان ایسـار   

 ،پر واضح است که حبس مدیون معسر و مطالبـه دیـن از او  

شرعاً قبیح اسـت؛ چـرا کـه اداي دیـن در     

 .مدیون قدرت بر ادا نخواهد داشت

الشیعه قول به عدم اختیـار زوجـه   

و الخلاف انتخاب کرده و بر زوجه صبر تا ایسار 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

 .326(. 

کنـیم کـه آیـا    

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

شـود حکـم بـه    

/ نسرین کریمی 

داد بـه پیشـگاه    زنـی دربـاره کـه از روي تنگدسـتی بـه او نفقـه نمـی       

فرمود:و کرد حضرت از آنکه زوج را زندانی کند ابا 

حرعـامل ( 8»سختی و تنگدسـتی، آسـایش و گشایشـی خواهـد بـود     

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

براي حکم خود »إنّ مع العسرِ یسراً

و در تمـامی   باشـد  کلی می

توان به هر نحوي بر او فشار آورد و باید تا زمـان ایسـار   

پر واضح است که حبس مدیون معسر و مطالبـه دیـن از او  

شرعاً قبیح اسـت؛ چـرا کـه اداي دیـن در     

مدیون قدرت بر ادا نخواهد داشت

الشیعه قول به عدم اختیـار زوجـه   

و الخلاف انتخاب کرده و بر زوجه صبر تا ایسار 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

. ، ص7ج ق،1413

کنـیم کـه آیـا     بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

شـود حکـم بـه     مـی  از ثبوت قطعی فعلی که موجـب حـبس  

461(. 

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

 نقل شده است:

زنـی دربـاره کـه از روي تنگدسـتی بـه او نفقـه نمـی       

حضرت از آنکه زوج را زندانی کند ابا 

سختی و تنگدسـتی، آسـایش و گشایشـی خواهـد بـود     

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

إنّ مع العسرِ یسراً«

کلی می یک اصل و حکم

توان به هر نحوي بر او فشار آورد و باید تا زمـان ایسـار   

پر واضح است که حبس مدیون معسر و مطالبـه دیـن از او  

شرعاً قبیح اسـت؛ چـرا کـه اداي دیـن در     

مدیون قدرت بر ادا نخواهد داشت

الشیعه قول به عدم اختیـار زوجـه    استصحاب لزوم عقد نکاح: علامه حلی در مختلف

  فرماید: 

و الخلاف انتخاب کرده و بر زوجه صبر تا ایسار 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

1413(علامه حلی، 

بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

از ثبوت قطعی فعلی که موجـب حـبس  

461. ، ص7ج 

فقه به نگاهی با ایران

نقل شده است:) (به دلیل روایتی که از امیرالمؤمنین 

زنـی دربـاره کـه از روي تنگدسـتی بـه او نفقـه نمـی       

حضرت از آنکه زوج را زندانی کند ابا 

سختی و تنگدسـتی، آسـایش و گشایشـی خواهـد بـود     

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

«به آیه  بدان اشاره کند و با توجه به استناد حضرت

یک اصل و حکمبراي 

توان به هر نحوي بر او فشار آورد و باید تا زمـان ایسـار   

پر واضح است که حبس مدیون معسر و مطالبـه دیـن از او  

شرعاً قبیح اسـت؛ چـرا کـه اداي دیـن در     نوعی تکلیف به امر ناممکن است که عقلا و 

مدیون قدرت بر ادا نخواهد داشت ، با حبس کردن

استصحاب لزوم عقد نکاح: علامه حلی در مختلف

فرماید:  در فسخ نکاح را به مشهور نسبت داده و می

و الخلاف انتخاب کرده و بر زوجه صبر تا ایسار این قول را شیخ طوسی المبسوط 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

(علامه حلی،  9»جاري کردن استصحاب لزوم عقد نکاح

بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

 حکم به حبس نیاز به دلیل قطعی دارد:

  فرماید: 

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

از ثبوت قطعی فعلی که موجـب حـبس  

 ق،1413(علامه حلی، 

ایران حقوق و فقه در انفاق

به دلیل روایتی که از امیرالمؤمنین 

زنـی دربـاره کـه از روي تنگدسـتی بـه او نفقـه نمـی       

حضرت از آنکه زوج را زندانی کند ابا  ،شکایت برد

سختی و تنگدسـتی، آسـایش و گشایشـی خواهـد بـود     

418(.  

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

بدان اشاره کند و با توجه به استناد حضرت

براي مصداقی  مورد

توان به هر نحوي بر او فشار آورد و باید تا زمـان ایسـار    نمی موارد اثبات اعسار مدیون

پر واضح است که حبس مدیون معسر و مطالبـه دیـن از او   :قبح تکلیف بما لایطاق

نوعی تکلیف به امر ناممکن است که عقلا و 

 با حبس کردنالاگرو رهایی مدیون است و

استصحاب لزوم عقد نکاح: علامه حلی در مختلف

در فسخ نکاح را به مشهور نسبت داده و می

این قول را شیخ طوسی المبسوط 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

جاري کردن استصحاب لزوم عقد نکاح

بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

  گذاریم.  

حکم به حبس نیاز به دلیل قطعی دارد:

فرماید:  می الشیعه

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

از ثبوت قطعی فعلی که موجـب حـبس  نیست بنابراین قبل 

(علامه حلی،  10»حبس جایز نیست

انفاق ترك انگاري جرم

به دلیل روایتی که از امیرالمؤمنین 

زنـی دربـاره کـه از روي تنگدسـتی بـه او نفقـه نمـی       «گویـد:  

شکایت برد )( منین

سختی و تنگدسـتی، آسـایش و گشایشـی خواهـد بـود      هر درستی که با

418. ص ،18ج

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

بدان اشاره کند و با توجه به استناد حضرت

موردکه این  گفت

موارد اثبات اعسار مدیون

  وي صبر کرد.

قبح تکلیف بما لایطاق

نوعی تکلیف به امر ناممکن است که عقلا و 

گرو رهایی مدیون است و

استصحاب لزوم عقد نکاح: علامه حلی در مختلف

در فسخ نکاح را به مشهور نسبت داده و می

این قول را شیخ طوسی المبسوط 

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

جاري کردن استصحاب لزوم عقد نکاح

بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    

گذاریم.   می لزوم عقد نکاح

حکم به حبس نیاز به دلیل قطعی دارد:

الشیعه علامه حلی در مختلف

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  

نیست بنابراین قبل 

حبس جایز نیست

جرم

به دلیل روایتی که از امیرالمؤمنین  .ب

گویـد:   می راوي

منینؤامیرالم

درستی که با

ج ق،1414

با توجه به اینکه زوج در این روایت خصوصیت خاصی جز اعسار نداشته که راوي 

بدان اشاره کند و با توجه به استناد حضرت

گفت توان می

موارد اثبات اعسار مدیون

وي صبر کرد.

قبح تکلیف بما لایطاق ج.

نوعی تکلیف به امر ناممکن است که عقلا و 

گرو رهایی مدیون است و

استصحاب لزوم عقد نکاح: علامه حلی در مختلف د.

در فسخ نکاح را به مشهور نسبت داده و می

این قول را شیخ طوسی المبسوط «

زوجش را واجب دانسته و نظر ابن حمزه و ابن ادریس هم همین اسـت بـه خـاطر    

جاري کردن استصحاب لزوم عقد نکاح

بنابر جریان استصحاب بعد از اعسار زوج در لزوم عقد نکاح شک می

اختیار فسخ عقد را دارد یا نه پس بنا را بر آنچه قبل از اعسـار زوج بـوده یعنـی    زوجه 

لزوم عقد نکاح

حکم به حبس نیاز به دلیل قطعی دارد: هـ.

علامه حلی در مختلف

قول مورد اعتماد این است که چون حبس عقوبتی است که موجبش مشـخص  «

نیست بنابراین قبل 

حبس جایز نیست



 شود حتی در صـورتی کـه معسـر و   

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

دار  شـود تـا مـال   

 داند که زوج در صورتی که توان آن را دارد

326 .(  

کند تا توانا 

از جانـب فقهـاي   

  فرماید: 

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

جنید قائل به جواز فسخ عقد نکاح از جانب زوجه بوده؛ 

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   

او نیست و حکم به عدم اختیار زوج حکمی 

شود و بنا بر قاعده لاضرر و لاحرج که اجماعی 

327(.  

شود حتی در صـورتی کـه معسـر و   

  نزوي گفته است: 

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

  .)53. ص

شـود تـا مـال    میعنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

داند که زوج در صورتی که توان آن را دارد

326. ص ،6م، ج

  : مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

کند تا توانا  می همسرش را بدهد، قاضی وي را زندانی

از جانـب فقهـاي    این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و 

فرماید:  می فقهاي عامه نسبت داده و

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

  ).22، ص. 

جنید قائل به جواز فسخ عقد نکاح از جانب زوجه بوده؛ 

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   

او نیست و حکم به عدم اختیار زوج حکمی 

شود و بنا بر قاعده لاضرر و لاحرج که اجماعی 

327. ، ص7ج ق،

 1398 

شود حتی در صـورتی کـه معسـر و   

نزوي گفته است:  

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

ص تا،بی نزوي کندي،

عنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

داند که زوج در صورتی که توان آن را دارد

م، ج1973 شوکانی،

مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

همسرش را بدهد، قاضی وي را زندانی

این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و 

فقهاي عامه نسبت داده و

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

، ص. 6تا، ج (طوسی، بی

جنید قائل به جواز فسخ عقد نکاح از جانب زوجه بوده؛ 

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   

او نیست و حکم به عدم اختیار زوج حکمی 

شود و بنا بر قاعده لاضرر و لاحرج که اجماعی 

ق،1413علامه حلی، 

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

شود حتی در صـورتی کـه معسـر و    می به نظر گروهی از فقهاي اهل سنت، زوج حبس

 ناتوان باشد و قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشد.

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

نزوي کندي،( »باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند

عنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

داند که زوج در صورتی که توان آن را دارد شود. شوکانی این قول را در صورتی موجه می

شوکانی،(دنبال کردن اسباب رزق و تلاش کوتاهی کند 

مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

همسرش را بدهد، قاضی وي را زندانی

   .)32. ، ص5

این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و 

  حکم به جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

فقهاي عامه نسبت داده و شیخ طوسی در المبسوط قول به جواز فسخ را به

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

(طوسی، بی 12»

جنید قائل به جواز فسخ عقد نکاح از جانب زوجه بوده؛ 

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   

او نیست و حکم به عدم اختیار زوج حکمی زوجه چرا که زوج قادر به انفاق به 

شود و بنا بر قاعده لاضرر و لاحرج که اجماعی  می

علامه حلی، ( 13»است این حکم قابل قبول نیست

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

  حکم به حبس زوج معسر

به نظر گروهی از فقهاي اهل سنت، زوج حبس

ناتوان باشد و قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشد.

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند

عنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

شود. شوکانی این قول را در صورتی موجه می

دنبال کردن اسباب رزق و تلاش کوتاهی کند 

مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

همسرش را بدهد، قاضی وي را زندانیاگر شوهر نتوانست نفقه 

5جم، 1973 شوکانی،

این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و 

حکم به جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط قول به جواز فسخ را به

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

»شود نکاح بین آن دو فسخ می

جنید قائل به جواز فسخ عقد نکاح از جانب زوجه بوده؛ از بین فقهاي امامیه نیز ابن 

  فرماید:  می 

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   

زوجه چرا که زوج قادر به انفاق به 

می است که موجب حرج زوجه

است این حکم قابل قبول نیست

بیستمسال  

حکم به حبس زوج معسر

به نظر گروهی از فقهاي اهل سنت، زوج حبس

ناتوان باشد و قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشد.

زوج از دادن پوشش و نفقه همسرش ناتوان باشد، لازم است زنـدانی شـود   اگر 

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند

عنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

شود. شوکانی این قول را در صورتی موجه می

دنبال کردن اسباب رزق و تلاش کوتاهی کند 

مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

اگر شوهر نتوانست نفقه 

شوکانی،( 11»شود

این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و 

  شود. می طرح

حکم به جواز فسخ نکاح از جانب زوجه

شیخ طوسی در المبسوط قول به جواز فسخ را به

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

نکاح بین آن دو فسخ می

از بین فقهاي امامیه نیز ابن 

 این باره علامه حلی در

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  

منقول است و به دلیل اشمال حکم به عدم جواز فسخ بر ضـرر بـه   ) (صادق 

زوجه چرا که زوج قادر به انفاق به 

است که موجب حرج زوجه

است این حکم قابل قبول نیست

178 

حکم به حبس زوج معسر .2-1-2

به نظر گروهی از فقهاي اهل سنت، زوج حبس

ناتوان باشد و قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشد.

اگر «

تا نفقه او را پرداخت کند و عذري ندارد، این مانند بدهی نیست که مهلت داشته 

باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند

عنبري معتقد است در صورتی که زوج معسر و نادار باشد زندانی 

شود. شوکانی این قول را در صورتی موجه می

دنبال کردن اسباب رزق و تلاش کوتاهی کند  در

مستند این دسته از علما روایتی است که در نیل الاوطار آمده است

اگر شوهر نتوانست نفقه «

شود

این روایت مخالف آیۀ قرآن و روایات صحیح دیگر بـوده و البته 

طرح امامیه

حکم به جواز فسخ نکاح از جانب زوجه .2-1-3

شیخ طوسی در المبسوط قول به جواز فسخ را به

و مخالف قائل به این است که زن مخیر است بین آنکه تا ایسار همسرش صـبر  «

کند یا آنکه فسخ عقد را انتخاب کند که در این صورت توسط حاکم شرع عقـد  

نکاح بین آن دو فسخ می

از بین فقهاي امامیه نیز ابن 

علامه حلی در

ابن جنید قائل به اختیار زوجه براي فسخ نکاح است به دلیل روایتی که از امـام  «

صادق 

زوجه چرا که زوج قادر به انفاق به 

است که موجب حرج زوجه

است این حکم قابل قبول نیست



 179 

قدرت  ،گر زوج

 مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

مـثلاً   ر صورتی که وضعیت اعسار زوج محرز نباشـد، 

ا وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

باشد و زوج نتواند بر اتـلاف مـال بینـه    

زیـر   هـاي 

است یا زوج، موسـر بـوده امـا امـوال خـود را      

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

 د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص 

دلالت حبس 

آن را به عنوان ابزاري براي الـزام و  

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

 اگر باز نداد وي را بـه زنـدان  

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه   

پـردازد و  

 اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

کند که نظر شافعی از امامان اهل سنت نیز همـین  

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را   

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  

 15نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

/ نسرین کریمی 

گر زوجابتدا محرز بوده؛ ا

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

ر صورتی که وضعیت اعسار زوج محرز نباشـد، 

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

باشد و زوج نتواند بر اتـلاف مـال بینـه    

هـاي  صـورت حالـت  

است یا زوج، موسـر بـوده امـا امـوال خـود را      

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص 

حبس زوج نیست و روایت نیز بر مورد 

آن را به عنوان ابزاري براي الـزام و  

  برند، مانند شیخ طوسی که گفته است: 

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

اگر باز نداد وي را بـه زنـدان  

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه   

پـردازد و   مـی  عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

کند که نظر شافعی از امامان اهل سنت نیز همـین  

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را   

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

ابتدا محرز بوده؛ احکم این صورت مانند حالتی است که ایسار زوج از 

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

ر صورتی که وضعیت اعسار زوج محرز نباشـد، 

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

باشد و زوج نتواند بر اتـلاف مـال بینـه    

صـورت حالـت  این در  شود.

است یا زوج، موسـر بـوده امـا امـوال خـود را      

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص 

زوج نیست و روایت نیز بر مورد 

آن را به عنوان ابزاري براي الـزام و   و

برند، مانند شیخ طوسی که گفته است: 

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

اگر باز نداد وي را بـه زنـدان   کند، می

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه   

عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

129(.  

کند که نظر شافعی از امامان اهل سنت نیز همـین  

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را   

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

فقه به نگاهی با ایران

  اثبات عدم اعسار زوج (اثبات ایسار زوج)

حکم این صورت مانند حالتی است که ایسار زوج از 

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

ر صورتی که وضعیت اعسار زوج محرز نباشـد، 

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

باشد و زوج نتواند بر اتـلاف مـال بینـه     تمکنبینه اقامه کند یا اینکه وضعیت سابق وي 

شود. می عدم اعسار زوج

است یا زوج، موسـر بـوده امـا امـوال خـود را      زوج داراي مال آشکار 

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص 

زوج نیست و روایت نیز بر مورد  حبس

واند  برخی از فقها نیز قائل به حبس شده

برند، مانند شیخ طوسی که گفته است: 

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

می کند؛ اگر نداد او را مجبور

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه   

عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

129 .، ص5 ج ق،

کند که نظر شافعی از امامان اهل سنت نیز همـین   می

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را   

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

ایران حقوق و فقه در انفاق

اثبات عدم اعسار زوج (اثبات ایسار زوج)

حکم این صورت مانند حالتی است که ایسار زوج از 

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

ر صورتی که وضعیت اعسار زوج محرز نباشـد، . دکند می 

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

بینه اقامه کند یا اینکه وضعیت سابق وي 

عدم اعسار زوجگري و 

زوج داراي مال آشکار 

  آشکار بودن اموال

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص 

حبسدهد که در این صورت نیاز به 

برخی از فقها نیز قائل به حبس شده

برند، مانند شیخ طوسی که گفته است:  می اجبار زوج به انفاق به کار

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

کند؛ اگر نداد او را مجبور

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه   

عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

ق،1418(طوسی، 

می شیخ طوسی در خلاف تصریح

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را   

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

انفاق ترك انگاري جرم

اثبات عدم اعسار زوج (اثبات ایسار زوج)

حکم این صورت مانند حالتی است که ایسار زوج از 

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

 مجبور به پرداخت نفقه

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

بینه اقامه کند یا اینکه وضعیت سابق وي 

گري و نتوا حکم به

زوج داراي مال آشکار : یا متصور است

  مخفی است.

آشکار بودن اموال

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

د مستقیماً از اموال او نفقه را پرداخت کند یا اینکه به زوجه اجازه تقـاص توان

دهد که در این صورت نیاز به 

برخی از فقها نیز قائل به حبس شده 

اجبار زوج به انفاق به کار

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت 

کند؛ اگر نداد او را مجبور می نفقه موظف

افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزید و از جنس آنچه بایـد بـه    می

عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

(طوسی،  14»پردازد می

شیخ طوسی در خلاف تصریح

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

پردازد اما در صورتی که اموالش از غیر جنس بدهی باشـد بایـد او را    مال بدهیش را می

د به فروش آنها و پرداخت نفقه مبادرت کند مگر آنکه اموالش طـلا و  حبس کرد تا خو

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    

جرم

اثبات عدم اعسار زوج (اثبات ایسار زوج) .2-2

حکم این صورت مانند حالتی است که ایسار زوج از 

مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد، بنا بـه نظـر فقهـاي امامیـه، حـاکم او را     

مجبور به پرداخت نفقه

وضعیت سابق زوج فقر باشد و همسرش ادعاي دارا شدن وي را نماید و بر ایـن ادع ـ 

بینه اقامه کند یا اینکه وضعیت سابق وي 

حکم به ،بیاورد

متصور است

مخفی است.

آشکار بودن اموال .2-2-1

در صورتی که زوج مال نقدي یا غیرنقدي آشکاري داشت، بر مبناي حکم برخـی فقهـا   

توان می قاضی

دهد که در این صورت نیاز به  می

 ماندارد؛ ا

اجبار زوج به انفاق به کار

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولی ندهد، قاضی او را به پرداخت «

نفقه موظف

می

عنوان نفقه به همسرش بدهد مالی دارد حاکم از آن مال به زوجـه 

اگر مالی از غیر جنس بـدهیش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را       

می

شیخ طوسی در خلاف تصریح

است اما ابوحنیفه قائل به این است که اگر از جنس بدهیش مـالی داشـت حـاکم از آن    

مال بدهیش را می

حبس کرد تا خو

نقره مسکوك باشد که در این مورد نیاز به مباشـرت خـود زوج در پرداخـت نیسـت    



سـازد و اگـر   

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که 

د از اموال زوج به زن انفاق کند یا حتی اگر 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

د بـا معرفـی امـوال    

به حبس زوج نیست. صاحب 

داشت جایز است قاضی 

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

، صـاحب جـواهر  

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

 کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور       

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار  

النفقـه   اجبار او ممکن نباشد و مالی داشته باشد که واجـب 

تـا،  خمینی، بـی 

د امـوال غیرنقـدي او را   

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه    

سازد و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده و خـرج  

سـازد و اگـر    مـی  مجبـور 

  .)56. ، ص2

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که 

د از اموال زوج به زن انفاق کند یا حتی اگر 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

 ـ د بـا معرفـی امـوال    توان

به حبس زوج نیست. صاحب 

داشت جایز است قاضی 

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

صـاحب جـواهر  ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور       

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار  

اجبار او ممکن نباشد و مالی داشته باشد که واجـب 

خمینی، بـی » (بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

د امـوال غیرنقـدي او را   

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه    

سازد و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده و خـرج  

 1398 

مجبـور اگر زوج دارا نفقه را به تـأخیر بینـدازد؛ قاضـی او را    

2ج ق،1419علامه حلی، 

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که 

د از اموال زوج به زن انفاق کند یا حتی اگر 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

 ـ مـی  باشد. پس زوجه توان

به حبس زوج نیست. صاحب شوهر به دادگاه به حق خود برسد و یا تقاص کند و نیاز 

داشت جایز است قاضی  دارد که اگر زوج مالی آشکار

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور       

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار  

اجبار او ممکن نباشد و مالی داشته باشد که واجـب 

بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

د امـوال غیرنقـدي او را   توان می در صورتی که شوهر مال نقدي نداشته باشد قاضی

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه    

سازد و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده و خـرج  

 .481(.  

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

  گوید:  می

اگر زوج دارا نفقه را به تـأخیر بینـدازد؛ قاضـی او را    

علامه حلی، » (کند

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که 

د از اموال زوج به زن انفاق کند یا حتی اگر توان می

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

باشد. پس زوجه نمی

شوهر به دادگاه به حق خود برسد و یا تقاص کند و نیاز 

دارد که اگر زوج مالی آشکار

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور       

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار  

اجبار او ممکن نباشد و مالی داشته باشد که واجـب 

بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

در صورتی که شوهر مال نقدي نداشته باشد قاضی

  فروخته و نفقه زوجه را پرداخت نماید: 

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه    

سازد و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده و خـرج  

. ، ص5ج ق،1416

  الناظره گفته است: 

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

   .)129 .، ص

می الاحکام علامه حلی نیز در قواعد

اگر زوج دارا نفقه را به تـأخیر بینـدازد؛ قاضـی او را    

کند می خودداري کرد زندانیش

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که 

می حاکمزوج مال آشکاري داشته باشد 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

نمی موارد نیازي به اذن و رضایت شوهر

شوهر به دادگاه به حق خود برسد و یا تقاص کند و نیاز 

دارد که اگر زوج مالی آشکار می جواهر به این موضوع تصریح

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

(.  

  (ره) فرموده: 

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور       

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار  

اجبار او ممکن نباشد و مالی داشته باشد که واجـب  کنند، و اگر

بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

  

در صورتی که شوهر مال نقدي نداشته باشد قاضی

فروخته و نفقه زوجه را پرداخت نماید: 

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه    

سازد و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده و خـرج   می 

1416ثانی،  شهید

الناظره گفته است:  یوسف بحرانی در حدائق

بیستمسال  

، ص5 ج ق،1418

علامه حلی نیز در قواعد

اگر زوج دارا نفقه را به تـأخیر بینـدازد؛ قاضـی او را    

خودداري کرد زندانیش

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

رود تا به معرفی اموال و اعطاي نفقه مبادرت نماید؛ اما در صورتی که  می باشد به شمار

زوج مال آشکاري داشته باشد 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

موارد نیازي به اذن و رضایت شوهر

شوهر به دادگاه به حق خود برسد و یا تقاص کند و نیاز 

جواهر به این موضوع تصریح

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

)388. ، ص31

(ره) فرموده:  امام خمینی

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   

کند و اگر قاضـی وجـود نداشـته باشـد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور        می مجبور

سازند و اگر مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را به انجام این کـار   می

کنند، و اگر می مجبور

بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

  .)323. ، ص2

در صورتی که شوهر مال نقدي نداشته باشد قاضی

فروخته و نفقه زوجه را پرداخت نماید: 

نفقه بر او واجب است از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی او را بـه     کسی که

 انجام آن مجبور

شهید» (کند می نفقه

یوسف بحرانی در حدائق
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1418(طوسی، 

علامه حلی نیز در قواعد

اگر زوج دارا نفقه را به تـأخیر بینـدازد؛ قاضـی او را    «

خودداري کرد زندانیش

حبس، عاملی براي ایجاد فشار بر شوهر در صورتی که اموال خود را مخفـی کـرده   

باشد به شمار

زوج مال آشکاري داشته باشد 

مال قابل فروشی دارد آن را به فروش برساند و نفقه زن را پرداخت نمایـد کـه در ایـن    

موارد نیازي به اذن و رضایت شوهر

شوهر به دادگاه به حق خود برسد و یا تقاص کند و نیاز 

جواهر به این موضوع تصریح

از آن ببرد و در نفقه خرج کند و نیازي به رضایتش نیست، زیرا در این صـورت حـاکم   

ولی او است و نیازي به حبسش نیست تا اینکه خودش انفـاق کنـد (  

31، ج1396

امام خمینی

کسی که نفقه بر او واجب است و از پرداخت آن خودداري کنـد قاضـی وي را   «

مجبور

می

مجبور

بتواند به اندازه نفقه تقاص کند، براي زوجه تقاص جایز است

2ج

در صورتی که شوهر مال نقدي نداشته باشد قاضی 

فروخته و نفقه زوجه را پرداخت نماید: 

کسی که«

انجام آن مجبور

نفقه

یوسف بحرانی در حدائق
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 تعلـل کنـد، قاضـی او را مجبـور    

افکند. گفته شده است قاضی مخیـر اسـت   

تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او اگر مال شخصی داشته 

138(.   

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       

به وسیله آن دیونش را داد اما این امـوال  

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

و حـاکم حـق فـروش    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت  

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

دهند  می 

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

و به الزام حاکم مبنی بر پرداخت نفقه ملـزم  

صاحب  ؛

بر اساس این نظریه، اختیار حـاکم در الـزام، بـه نحـو     

ممکـن نشـد   

گاه نفقه روزانه با هزینه اضـافه بـر یـک روز    

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

 باز هم نداد و چیزي از جنس نفقه داشت قاضـی از آن 

دهد.  می النفقه

) بحبسـه، و ذلـک زوج لا   

/ نسرین کریمی 

تعلـل کنـد، قاضـی او را مجبـور    

افکند. گفته شده است قاضی مخیـر اسـت   

تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او اگر مال شخصی داشته 

138. ص، 25تا، ج

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       

به وسیله آن دیونش را داد اما این امـوال  

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

و حـاکم حـق فـروش    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت  

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

 اجازه فروش اموالش در صورت امتناع فرد از فروش اموالش را

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

و به الزام حاکم مبنی بر پرداخت نفقه ملـزم  

؛424. ص، 2ج

بر اساس این نظریه، اختیار حـاکم در الـزام، بـه نحـو     

ممکـن نشـد   کند و اگر این الـزام  

  کند تا یکی از دو راه الزام به انفاق یا طلاق را برگزیند.

گاه نفقه روزانه با هزینه اضـافه بـر یـک روز    

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

باز هم نداد و چیزي از جنس نفقه داشت قاضـی از آن 

النفقه فروشد و به واجب

) بحبسـه، و ذلـک زوج لا   

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

تعلـل کنـد، قاضـی او را مجبـور    اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است 

افکند. گفته شده است قاضی مخیـر اسـت   

تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او اگر مال شخصی داشته 

تا، ج بحرانی، بی

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       

به وسیله آن دیونش را داد اما این امـوال  

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

و حـاکم حـق فـروش    که این فرد خود باید مباشرت به فـروش امـوالش کنـد    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت  

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

اجازه فروش اموالش در صورت امتناع فرد از فروش اموالش را

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

  شود. می دیگر نیازي به حبس مدیون نبوده و دیون او پرداخته

و به الزام حاکم مبنی بر پرداخت نفقه ملـزم  

ج ق،1390ی، 

بر اساس این نظریه، اختیار حـاکم در الـزام، بـه نحـو     

کند و اگر این الـزام   می

کند تا یکی از دو راه الزام به انفاق یا طلاق را برگزیند.

گاه نفقه روزانه با هزینه اضـافه بـر یـک روز    

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

باز هم نداد و چیزي از جنس نفقه داشت قاضـی از آن 

فروشد و به واجب می 

   :به روایت ذیل اشاره کرد

) بحبسـه، و ذلـک زوج لا   ( ) علی زوجها، فأمر علی

فقه به نگاهی با ایران

اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است 

افکند. گفته شده است قاضی مخیـر اسـت    می کند، اگر امتناع ورزید به زندان

تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او اگر مال شخصی داشته 

بحرانی، بی( »باشد به مقدار نفقه بردارد و پرداخت کند

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       

به وسیله آن دیونش را داد اما این امـوال   توان می که داراي مال ظاهري است که

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

که این فرد خود باید مباشرت به فـروش امـوالش کنـد    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت  

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

اجازه فروش اموالش در صورت امتناع فرد از فروش اموالش را

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

دیگر نیازي به حبس مدیون نبوده و دیون او پرداخته

و به الزام حاکم مبنی بر پرداخت نفقه ملـزم  اگر شوهر ثروتمند، مال خود را مخفی کند 

ی، محقق حل( کند

بر اساس این نظریه، اختیار حـاکم در الـزام، بـه نحـو     

می طولی است. یعنی ابتدا حاکم مرد را به انفاق الزام

کند تا یکی از دو راه الزام به انفاق یا طلاق را برگزیند.

گاه نفقه روزانه با هزینه اضـافه بـر یـک روز     هر«فرماید: 

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

باز هم نداد و چیزي از جنس نفقه داشت قاضـی از آن 

 دهد و اگر از غیر جنس باشد، آن را از جانب او

به روایت ذیل اشاره کرد

) علی زوجها، فأمر علی

ایران حقوق و فقه در انفاق

اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است 

کند، اگر امتناع ورزید به زندان

تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او اگر مال شخصی داشته  ،میان حبس و تأدیب

باشد به مقدار نفقه بردارد و پرداخت کند

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       

که داراي مال ظاهري است که

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

که این فرد خود باید مباشرت به فـروش امـوالش کنـد    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت  

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

اجازه فروش اموالش در صورت امتناع فرد از فروش اموالش را

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

دیگر نیازي به حبس مدیون نبوده و دیون او پرداخته

  مخفی بودن اموال

اگر شوهر ثروتمند، مال خود را مخفی کند 

کند می حاکم مرد مماطل را حبس

بر اساس این نظریه، اختیار حـاکم در الـزام، بـه نحـو     ) 388. ص

طولی است. یعنی ابتدا حاکم مرد را به انفاق الزام

کند تا یکی از دو راه الزام به انفاق یا طلاق را برگزیند.

فرماید:  می شیخ طوسی در خلاف

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

باز هم نداد و چیزي از جنس نفقه داشت قاضـی از آن شود، اگر 

دهد و اگر از غیر جنس باشد، آن را از جانب او

به روایت ذیل اشاره کرد توان می در این زمینه به عنوان مثال

) علی زوجها، فأمر علی( إن إمرأة استعدت علیا

انفاق ترك انگاري جرم

اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است 

کند، اگر امتناع ورزید به زندان می

میان حبس و تأدیب

باشد به مقدار نفقه بردارد و پرداخت کند

خی فقهاي عامه همچون ابـو حنیفـه حکـم بـه حـبس زوج موسـري       نتیجه اینکه بر

که داراي مال ظاهري است که

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

که این فرد خود باید مباشرت به فـروش امـوالش کنـد    

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

کنند تا مجبور به فروش اموالش شود. این حکم در حالی اسـت   می اموالش او را حبس

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

اجازه فروش اموالش در صورت امتناع فرد از فروش اموالش رادانسته و به او 

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

دیگر نیازي به حبس مدیون نبوده و دیون او پرداخته

مخفی بودن اموال

اگر شوهر ثروتمند، مال خود را مخفی کند 

حاکم مرد مماطل را حبس

ص ،31ج ،1396

طولی است. یعنی ابتدا حاکم مرد را به انفاق الزام

کند تا یکی از دو راه الزام به انفاق یا طلاق را برگزیند. می وي را حبس

شیخ طوسی در خلاف

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

شود، اگر  می امتناع ورزد زندانی

دهد و اگر از غیر جنس باشد، آن را از جانب او

در این زمینه به عنوان مثال

إن إمرأة استعدت علیا

جرم

اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است «

می

میان حبس و تأدیب

باشد به مقدار نفقه بردارد و پرداخت کند

نتیجه اینکه بر

که داراي مال ظاهري است کهاند  داده

از جنس دیون نیست و باید بـا فـروش آن دیـون مـدیون را پرداخـت. در ایـن فـرض        

که این فرد خود باید مباشرت به فـروش امـوالش کنـد    اند  گفته

اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك ندارد و در صورت امتناع ورزیدن فرد از فـروش  

اموالش او را حبس

که فقهاي امامیه و گروه دیگري از فقهاي عامـه در ایـن فـرض حـاکم را ولـی مـدیون       

دانسته و به او 

و این حکم آنها موافق با روایات صحیحه و اجماع فقهاي امامیه است و در این صورت 

دیگر نیازي به حبس مدیون نبوده و دیون او پرداخته

مخفی بودن اموال .2-2-2

اگر شوهر ثروتمند، مال خود را مخفی کند 

حاکم مرد مماطل را حبس نشود

1396، جواهر

طولی است. یعنی ابتدا حاکم مرد را به انفاق الزام

وي را حبس

شیخ طوسی در خلاف

براي همسر یا غیر او از خویشاوندان نسبی بر مرد واجـب شـد و مـرد از پرداخـت آن     

امتناع ورزد زندانی

دهد و اگر از غیر جنس باشد، آن را از جانب او می

در این زمینه به عنوان مثال

إن إمرأة استعدت علیا«



): ذلک لـک، انطلقـی   

) علیه شوهرش شکایت کرد، حضرت دستور داد 

داد تا به وي زیان رساند. شـوهر  

رم را با من حبس کن. حضـرت فرمـود: ایـن حـق     

432(.    

 از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر

  اند. کرده و حضرت هم حکم به حبسش داده

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

 .)129. ص

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

حنفیه و حنبلیه نیز قائـل  

مگر اینکه مال مشخص داشته باشد کـه بتـوان از آن نفقـه    

شود و بنـابر نظـر   

   

انـد: زوج  

الازهـار اگـر زوج از پرداخـت نفقـه همسـرش      

د وي را حبس کند تا اینکه کسب کند و نفقه زن را 

د به عنوان مجازات باشد تا اینکه بـه دنبـال کسـب    

تضی، المر

کند تا نفقه را پرداخت کنـد. اگـر   

کند یا اینکـه از مـال او اگـر امکـان داشـته      

): ذلک لـک، انطلقـی   

) علیه شوهرش شکایت کرد، حضرت دستور داد 

داد تا به وي زیان رساند. شـوهر  

رم را با من حبس کن. حضـرت فرمـود: ایـن حـق     

432. ص، 13ق، ج

از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر

کرده و حضرت هم حکم به حبسش داده

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

ص، 5ج ق،1418

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

حنفیه و حنبلیه نیز قائـل  

مگر اینکه مال مشخص داشته باشد کـه بتـوان از آن نفقـه    

شود و بنـابر نظـر    می ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس

 :دهد. در فقه علی المذاهب الاربعه آمده است

انـد: زوج   اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    

 .585(.  

الازهـار اگـر زوج از پرداخـت نفقـه همسـرش      

د وي را حبس کند تا اینکه کسب کند و نفقه زن را 

د به عنوان مجازات باشد تا اینکه بـه دنبـال کسـب    

المر( »کند تا کسب کند

کند تا نفقه را پرداخت کنـد. اگـر   

کند یا اینکـه از مـال او اگـر امکـان داشـته      

 1398 

( ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی

) علیه شوهرش شکایت کرد، حضرت دستور داد 

داد تا به وي زیان رساند. شـوهر   نمی 

رم را با من حبس کن. حضـرت فرمـود: ایـن حـق     

ق، ج1408طبرسی، 

از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر

کرده و حضرت هم حکم به حبسش داده

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

1418، طوسـی ( 

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

حنفیه و حنبلیه نیز قائـل   .)216. ص

مگر اینکه مال مشخص داشته باشد کـه بتـوان از آن نفقـه    

575(.  

ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس

دهد. در فقه علی المذاهب الاربعه آمده است

اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    

. ص، 7ج ق،1406

الازهـار اگـر زوج از پرداخـت نفقـه همسـرش      

د وي را حبس کند تا اینکه کسب کند و نفقه زن را 

د به عنوان مجازات باشد تا اینکه بـه دنبـال کسـب    

کند تا کسب کند می کننده و متمرد پرداخت

کند تا نفقه را پرداخت کنـد. اگـر    می

کند یا اینکـه از مـال او اگـر امکـان داشـته      

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی

) علیه شوهرش شکایت کرد، حضرت دستور داد 

 همسرش رااو را حبس کنند این شوهر نفقه 

رم را با من حبس کن. حضـرت فرمـود: ایـن حـق     

طبرسی، نوري ( توست و به زن گفت همراه او برو

از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر

کرده و حضرت هم حکم به حبسش داده می رساندن به هسرش از دادن نفقه امتناع

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

 کنـد  مـی  دهد وگرنه قاضـی او را زنـدانی  

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

ص ق،1407ابوغده، 

مگر اینکه مال مشخص داشته باشد کـه بتـوان از آن نفقـه    

575. ص، 7ج ق،1406

ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس

دهد. در فقه علی المذاهب الاربعه آمده است

اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    

1406 ،ابن قدامه

الازهـار اگـر زوج از پرداخـت نفقـه همسـرش       به نظر احمـد بـن یحیـی در عیـون    

د وي را حبس کند تا اینکه کسب کند و نفقه زن را 

د به عنوان مجازات باشد تا اینکه بـه دنبـال کسـب    

  برود و از تمرّد دست بردارد. ایشان گفته است: 

کننده و متمرد پرداخت

می اگر شوهر امتناع ورزد قاضی او را مجبور

کند یا اینکـه از مـال او اگـر امکـان داشـته       می هم خودداري کرد او را حبس

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی

( زنی نزد حضرت علی

او را حبس کنند این شوهر نفقه 

رم را با من حبس کن. حضـرت فرمـود: ایـن حـق     آن زن به حضرت گفت: همس

توست و به زن گفت همراه او برو

از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر

رساندن به هسرش از دادن نفقه امتناع

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

دهد وگرنه قاضـی او را زنـدانی  

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

ابوغده، (اند  همسرش خودداري کند شده

مگر اینکه مال مشخص داشته باشد کـه بتـوان از آن نفقـه    اند  به حبس چنین مردي شده

1406 ،ابن قدامه

ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس

دهد. در فقه علی المذاهب الاربعه آمده است می طلاقدیگر قاضی از طرف او 

اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    

ابن قدامه( »شود تا نفقه دهد

به نظر احمـد بـن یحیـی در عیـون    

د وي را حبس کند تا اینکه کسب کند و نفقه زن را توان می تمرد کند قاضی

د به عنوان مجازات باشد تا اینکه بـه دنبـال کسـب    توان می پرداخت کند البته این حبس

برود و از تمرّد دست بردارد. ایشان گفته است: 

کننده و متمرد پرداخت قاضی از مال خودداري

.   

  

اگر شوهر امتناع ورزد قاضی او را مجبور

هم خودداري کرد او را حبس

بیستمسال  

ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی

زنی نزد حضرت علی ؛»معه

او را حبس کنند این شوهر نفقه 

آن زن به حضرت گفت: همس

توست و به زن گفت همراه او برو

از لفظ اضرارا بها معلوم است در مورد روایت زوج موسر بوده و براي ضرر چنانکه

رساندن به هسرش از دادن نفقه امتناع

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

دهد وگرنه قاضـی او را زنـدانی  

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

همسرش خودداري کند شده

به حبس چنین مردي شده

ابن قدامه( زن را پرداخت کرد

ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس

دیگر قاضی از طرف او 

اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    

شود تا نفقه دهد می حبس

به نظر احمـد بـن یحیـی در عیـون    

تمرد کند قاضیخودداري و 

پرداخت کند البته این حبس

برود و از تمرّد دست بردارد. ایشان گفته است: 

قاضی از مال خودداري

.)241. ص تا:بی

  بهوتی گفته است: 

اگر شوهر امتناع ورزد قاضی او را مجبور

هم خودداري کرد او را حبس باز
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ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی

معه

او را حبس کنند این شوهر نفقه 

آن زن به حضرت گفت: همس

توست و به زن گفت همراه او برو

چنانکه

رساندن به هسرش از دادن نفقه امتناع

شافعی نیز همین نظر را دارد. ابوحنیفه گفته است اگر از جنس نفقـه چیـزي داشـته    

دهد وگرنه قاضـی او را زنـدانی   می باشد

مشهور فقهاي اهل سنت قائل به حبس زوج در صورتی کـه دارا باشـد و از دادن نفقـه    

همسرش خودداري کند شده

به حبس چنین مردي شده

زن را پرداخت کرد

ها در این زمینه دو نظر دارند، بنابر یک نظر زوج حبس مالکی

دیگر قاضی از طرف او 

اگر زوج توانگر بود ولی از پرداخت نفقـه امتنـاع ورزد بعضـی گفتـه    «

حبس

به نظر احمـد بـن یحیـی در عیـون    

خودداري و 

پرداخت کند البته این حبس

برود و از تمرّد دست بردارد. ایشان گفته است: 

قاضی از مال خودداري«

بی

بهوتی گفته است: 

اگر شوهر امتناع ورزد قاضی او را مجبور«

باز
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انـد   اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري داده

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

 این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در مـورد 

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     

، دست حاکم را 

  کند.

با توجه به امکانات و شـرایط زمـانی و مکـانی    

ا در نمودنـد؛ ام ـ 

شهید اول 

شهید اول، 

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن 

  د حکم به آن کند.

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      

  فرماید: 

غاصب، آکل مـال  

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

کرد مگر  نمی

کرد جز ایـن سـه   

که تارك نفقه با وجود قدرت مالی خارج 

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

/ نسرین کریمی 

)253. ص، 3ج

اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري داده

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در مـورد 

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     

، دست حاکم را )688. 

کند. می اي که صلاح بداند، تعزیر

با توجه به امکانات و شـرایط زمـانی و مکـانی    

نمودنـد؛ ام ـ  مـی  براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

شهید اول  که گونه همان

شهید اول، ( »ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن 

د حکم به آن کند.توان

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      

فرماید:  می است که

غاصب، آکل مـال   دسته را:

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

248 .(  

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

نمی سی را به جهت عقوبت حبس

کرد جز ایـن سـه    نمی 

که تارك نفقه با وجود قدرت مالی خارج 

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

ج ق،1319بهوتی، 

اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري داده

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در مـورد 

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     

. ص، 2ج ،تا هانی، بی

اي که صلاح بداند، تعزیر

با توجه به امکانات و شـرایط زمـانی و مکـانی    

براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

هماند جاي حکم حبس را بگیرد 

ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن 

توان میپس اگر به طریق دیگري احقاق حق میسر باشد حاکم 

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      

است که )( روایت صحیح زراره از امام باقر

دسته را:کرد مگر سه 

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

248. ، ص27ج ق،

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

سی را به جهت عقوبت حبس

 این سه مورد مذکور در روایت دوم اینکه کسی را حبس طولانی

که تارك نفقه با وجود قدرت مالی خارج 

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

  

فقه به نگاهی با ایران

بهوتی، ( دهد می 

اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري داده

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در مـورد 

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     

هانی، بیاصف( فقها

اي که صلاح بداند، تعزیر باز گذاشته و معتقدند که حاکم، شوهر را به شیوه

با توجه به امکانات و شـرایط زمـانی و مکـانی    ) 

براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

د جاي حکم حبس را بگیرد 

ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن 

پس اگر به طریق دیگري احقاق حق میسر باشد حاکم 

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      

روایت صحیح زراره از امام باقر

کرد مگر سه  نمی ) کسی را حبس

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

ق،1414(حرعاملی، 

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

سی را به جهت عقوبت حبس) ک

این سه مورد مذکور در روایت دوم اینکه کسی را حبس طولانی

که تارك نفقه با وجود قدرت مالی خارج اند  مورد و وجه سومی هم خودشان ذکر کرده

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

  .)248. ، ص27

ایران حقوق و فقه در انفاق

دارد و به زن باشد روزانه برمی

اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري داده

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در مـورد  براي پرداخت نفقه ندارد.

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     

فقها باشد؛ بنابراین

باز گذاشته و معتقدند که حاکم، شوهر را به شیوه

(در زمان حضرات معصومین 

براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

د جاي حکم حبس را بگیرد توان می کنونی موارد دیگري

ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه«نویسد:  می

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن 

پس اگر به طریق دیگري احقاق حق میسر باشد حاکم 

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      

روایت صحیح زراره از امام باقرزراره در تعارض است. 

) کسی را حبس

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

(حرعاملی،  16»حاضر باشد یا غائب

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

اول اینکه حضرت امیر (

این سه مورد مذکور در روایت دوم اینکه کسی را حبس طولانی

مورد و وجه سومی هم خودشان ذکر کرده

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

27ج ق،1414گیرد (حرعاملی، 

انفاق ترك انگاري جرم

باشد روزانه برمی

اینکه فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري دادهنتیجه 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

براي پرداخت نفقه ندارد.

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

حبس به عنوان مجازات تارك انفاق معین نشـده اسـت بلکـه راهـی     ضروري است که 

باشد؛ بنابراین می براي احقاق حق

باز گذاشته و معتقدند که حاکم، شوهر را به شیوه

در زمان حضرات معصومین 

براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

کنونی موارد دیگري

می در مورد حبس چنین

ضابطه و ملاك مجازات حبس این است که احقاق حق متوقف بر آن  .)192 .

پس اگر به طریق دیگري احقاق حق میسر باشد حاکم 

روایات دال بر حبس زوج موسر تـارك نفقـه بـا روایـت صـحیحه      اند  برخی گفته

زراره در تعارض است. 

حضرت علی (

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

حاضر باشد یا غائب

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

اول اینکه حضرت امیر (اند 

این سه مورد مذکور در روایت دوم اینکه کسی را حبس طولانی

مورد و وجه سومی هم خودشان ذکر کرده

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

گیرد (حرعاملی، 

جرم

باشد روزانه برمی

نتیجه 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یا طرق دیگر همچون اقرار و... مـال آشـکاري   

براي پرداخت نفقه ندارد.

حبس زوج مماطل و مستنکف از نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخت دین وارد شده 

است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجـود نـدارد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه        

ضروري است که 

براي احقاق حق

باز گذاشته و معتقدند که حاکم، شوهر را به شیوه

در زمان حضرات معصومین 

براي اعمال فشار به مجرم و الزام او بر اداي حقوق مجرم را حبس

کنونی موارد دیگريشرایط 

در مورد حبس چنین

.ص، تا یب

پس اگر به طریق دیگري احقاق حق میسر باشد حاکم  باشد

برخی گفته نکته:

زراره در تعارض است. 

حضرت علی («

یتیم ظلماً و کسی که در امانت خیانت کند و امانت را بفروشد چه صاحب مال، 

حاضر باشد یا غائب

جناب شیخ حر در وسائل الشیعه به نقل از شیخ طوسی دو وجه براي رفع این تعـارض  

اند  ذکر کرده

این سه مورد مذکور در روایت دوم اینکه کسی را حبس طولانی

مورد و وجه سومی هم خودشان ذکر کرده

از این موارد نبـوده و در حکـم غاصـب اسـت پـس ایـن روایـت تـارك نفقـه را هـم           

گیرد (حرعاملی،  دربرمی



داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،      

ولـی  کنـد،  

دهد کـه اگـر نفقـه نـداد     

کنـد؛   مـی 

ا اگر بداند 

نادار مستحق فرصتی است تا دارا شـود  

(.   

ابـن  ( انـد 

 ق،1390محقق حلـی،  

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز   

 اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

کـه دلالـت بـر ایـن دارد کـه      

فرمود،  می

کرد، تا به دنبال تحصیل مال برود. 

  دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید    

(طوسـی،  

 مثلـه   )

هاشم عن النـوفلی  

کان یحبس فی الدین ثـم ینظـر فـإن    

داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،      

کنـد،   نمـی  درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دهد کـه اگـر نفقـه نـداد     

مـی  شود. اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حـبس 

ا اگر بداند شود. ام می زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

نادار مستحق فرصتی است تا دارا شـود  

)188. ، ص5ج

انـد  داده الحـال  مجهـول 

محقق حلـی،  

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز   

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

کـه دلالـت بـر ایـن دارد کـه      

می انداخت، سپس بررسی

کرد، تا به دنبال تحصیل مال برود. 

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید    

(طوسـی،    مثلـه   محمد بن علی بن محبوب عـن محمـد بـن الحسـین    

() و رواه الصدوق بإسناده إلى قضایا أمیرالمـؤمنین  

هاشم عن النـوفلی   و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بن

کان یحبس فی الدین ثـم ینظـر فـإن    
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  الحال بودن زوج)

داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،      

درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دهد کـه اگـر نفقـه نـداد      می دهد نفقه زن را پرداخت کند و به او خبر

شود. اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حـبس 

زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

نادار مستحق فرصتی است تا دارا شـود  

ج ق،1406سرخسی، 

مجهـول گروهی از فقهاي امامیه نیز فتوا به جواز حبس مدیون 

محقق حلـی،   ؛196. ص، 6

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز   

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

کـه دلالـت بـر ایـن دارد کـه      در حکم مدیون است. مستند این قول چند روایت اسـت  

انداخت، سپس بررسی می 

کرد، تا به دنبال تحصیل مال برود.  می

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید    

محمد بن علی بن محبوب عـن محمـد بـن الحسـین    

) و رواه الصدوق بإسناده إلى قضایا أمیرالمـؤمنین  

و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بن

کان یحبس فی الدین ثـم ینظـر فـإن    

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

الحال بودن زوج)

  برخی از فقهاي اهل سنت معتقدند: 

داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،      

درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دهد نفقه زن را پرداخت کند و به او خبر

شود. اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حـبس 

زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

نادار مستحق فرصتی است تا دارا شـود  کند، زیرا  می

سرخسی، (» و در صورت ناتوانی ظالم نیست...

گروهی از فقهاي امامیه نیز فتوا به جواز حبس مدیون 

6ج ق،1423؛ طوسی، 

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز   

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

در حکم مدیون است. مستند این قول چند روایت اسـت  

 ) در مورد بدهی فرد را به زندان

می شد، او را آزاد

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید    

 .)418. ، ص

محمد بن علی بن محبوب عـن محمـد بـن الحسـین    

) و رواه الصدوق بإسناده إلى قضایا أمیرالمـؤمنین  

28.(  

و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بن

کان یحبس فی الدین ثـم ینظـر فـإن     )(أن علیا 

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

الحال بودن زوج) ثبات اعسار زوج (مجهول

برخی از فقهاي اهل سنت معتقدند: 

داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،      

درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دهد نفقه زن را پرداخت کند و به او خبر

شود. اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حـبس 

زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

می شوهر نادار است، او را رها

و در صورت ناتوانی ظالم نیست...

گروهی از فقهاي امامیه نیز فتوا به جواز حبس مدیون 

؛ طوسی، 28. ص

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز   

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

در حکم مدیون است. مستند این قول چند روایت اسـت  

) در مورد بدهی فرد را به زندان

شد، او را آزاد می اگر نیازمندي و افلاسش آشکار

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید    

، ص18ج ق،1414

محمد بن علی بن محبوب عـن محمـد بـن الحسـین    

) و رواه الصدوق بإسناده إلى قضایا أمیرالمـؤمنین  299

28. ، ص3ج ق،

و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بن

أن علیا   عن السکونی عن جعفر عن أبیه

بیستمسال  

ثبات اعسار زوج (مجهولعدم ا

برخی از فقهاي اهل سنت معتقدند:  سرخسی و

داند که زوج معسر و نادار اسـت و زن بـه جهـت نـدادن نفقـه،       نمی اگر قاضی

درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دهد نفقه زن را پرداخت کند و به او خبر می دستور

شود. اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حـبس  می حبس

زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

شوهر نادار است، او را رها

و در صورت ناتوانی ظالم نیست...

گروهی از فقهاي امامیه نیز فتوا به جواز حبس مدیون 

ص، 3ج ق،141

یعنی در شرایطی که وضعیت اعسار مدیون اثبات نشود حکم به حبس  ،)354. 

چند ایسار و توانگري وي نیز محرز نباشد. در واقع این حکم بـراي احـراز    دهند هر

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

در حکم مدیون است. مستند این قول چند روایت اسـت  

) در مورد بدهی فرد را به زندانحضرت علی (

اگر نیازمندي و افلاسش آشکار

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن       مورد اول. 

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجۀ و إفلاس خلى سـبیله حتـى یسـتفید     

1414(حرعاملی، 

محمد بن علی بن محبوب عـن محمـد بـن الحسـین    و بإسناده عن 

299. ، ص6، ج

ق،1413، ابن بابویه

و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بنمورد دوم. 

عن السکونی عن جعفر عن أبیه

184 

عدم ا .2-3

سرخسی و

اگر قاضی«

درخواست حبس او را کند، در مرتبه اول قاضـی او را زنـدانی  

دستور

حبس

زیرا با خودداري کردن از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار

شوهر نادار است، او را رها

و در صورت ناتوانی ظالم نیست...

گروهی از فقهاي امامیه نیز فتوا به جواز حبس مدیون 

1413بابویه، 

. ص، 2ج

دهند هر می

اعسار مدیون است و چنان که گذشت زوجی که نفقه همسرش را به هر دلیلی نپرداخته

در حکم مدیون است. مستند این قول چند روایت اسـت  

حضرت علی (

اگر نیازمندي و افلاسش آشکار

دو مورد از این روایات که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است به قرار زیر است:

مورد اول. 

الحسین عن محمد بن یحیى (عن غیاث بن إبراهیم عـن جعفـر عـن أبیـه) أن علیـا      

)( 

(حرعاملی،  مالا

و بإسناده عن 

، ج1423

ابن بابویه( 

مورد دوم. 

عن السکونی عن جعفر عن أبیه
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کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

 ق،1414حرعـاملی،  

گفت که این روایات عام بوده و تمام موارد مـدیون  

(محقـق   

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

عضی از روایات نیز همین معنا را میرساند؛ حال آنکه با قسم 

شود و نیاز به احراز اعسارش نیست ضـمن آنکـه در ایـن    

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه   

ر قـرار دادن زوج  

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت 

بنـا بـه قـول    

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

بـه  انـد   ، اسـتناد کـرده  

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

 ق،1408طبرسی، 

ــی  حضــرت عل

 شـود.  می

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

/ نسرین کریمی 

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

حرعـاملی،  ( ذکـر الحـدیث  

گفت که این روایات عام بوده و تمام موارد مـدیون  

  الاسلام فرمودند: 

 »حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد 

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

عضی از روایات نیز همین معنا را میرساند؛ حال آنکه با قسم 

شود و نیاز به احراز اعسارش نیست ضـمن آنکـه در ایـن    

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه   

ر قـرار دادن زوج  علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت 

بنـا بـه قـول     آن را به حکم تعزیري دیگري تغییر داد و ضـمناً 

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

، اسـتناد کـرده  

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

طبرسی، نوري 

ــی. )575 حضــرت عل

می شود، اگر انجام نداد زندانی

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

 کند.

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

ذکـر الحـدیث  

گفت که این روایات عام بوده و تمام موارد مـدیون  

الاسلام فرمودند:  که محقق حلی در شرایع

حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد 

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

عضی از روایات نیز همین معنا را میرساند؛ حال آنکه با قسم 

شود و نیاز به احراز اعسارش نیست ضـمن آنکـه در ایـن    

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه   

علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت 

آن را به حکم تعزیري دیگري تغییر داد و ضـمناً 

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

   .)461. ، ص

، اسـتناد کـرده  الحـال  مجهول

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

نوري (» یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، فإن لم یفعل حبس

575. ص ،26ج ق،

شود، اگر انجام نداد زندانی

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

کند. می همسرش خودداري

فقه به نگاهی با ایران

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

ذکـر الحـدیث   ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و

گفت که این روایات عام بوده و تمام موارد مـدیون  

که محقق حلی در شرایع

حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد 

   

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

عضی از روایات نیز همین معنا را میرساند؛ حال آنکه با قسم 

شود و نیاز به احراز اعسارش نیست ضـمن آنکـه در ایـن    

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه   

علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت 

آن را به حکم تعزیري دیگري تغییر داد و ضـمناً 

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

، ص7، جق1413

مجهولهمچنین برخی از موافقین حکم به حبس زوج 

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، فإن لم یفعل حبس

ــردي، ق،1380ی بروج

شود، اگر انجام نداد زندانی می ) فرمود: مرد براي نفقه همسرش اجبار

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

همسرش خودداريشود که از دادن نفقه 

ایران حقوق و فقه در انفاق

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و

گفت که این روایات عام بوده و تمام موارد مـدیون   توان می در مورد این دو روایت

که محقق حلی در شرایع گونه

حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد 

 .)83 .، ص2 ج

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

عضی از روایات نیز همین معنا را میرساند؛ حال آنکه با قسم اعسارش است و مضمون ب

شود و نیاز به احراز اعسارش نیست ضـمن آنکـه در ایـن     می خوردن اعسار زوج ثابت

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه   

علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت 

آن را به حکم تعزیري دیگري تغییر داد و ضـمناً  توان

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

1413حلی، علامه 

همچنین برخی از موافقین حکم به حبس زوج 

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

  ترین این روایات عبارتند از:

یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، فإن لم یفعل حبس

ــا ــردي،ی؛ طباطب ی بروج

) فرمود: مرد براي نفقه همسرش اجبار

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

شود که از دادن نفقه 

انفاق ترك انگاري جرم

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و

 .)418. ص 

در مورد این دو روایت

گونه همانگیرد.  می

حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد 

ج ق،1390 حلی،

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز      

اعسارش است و مضمون ب

خوردن اعسار زوج ثابت

که شهید ثانی در مسالک فرمودند اصل عدم مال براي زوج ثابت اسـت. بـه    مورد چنان

علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

و اجبارش به پرداخت نفقه همسرش است که در صورت حکم به صحت  الحال

توان می ین حکمی

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

علامه ( 17به دلیل قطعی داریم

همچنین برخی از موافقین حکم به حبس زوج 

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

ترین این روایات عبارتند از:

یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، فإن لم یفعل حبس

ــا157. ص  ؛ طباطب

) فرمود: مرد براي نفقه همسرش اجبار

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

شود که از دادن نفقه  می زوج موسري

جرم

کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا بـه  

ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و

 ،18ج

در مورد این دو روایت

میرا دربر

حکم به حبس مدیون در صورتی است که دعوا در اصل، مالی باشـد «

حلی،

اما در مورد نفقه که دعوا در اصل، مالی نیست و از ابتدا مالی در کار نبـوده و مـالی   

نیز براي زوج ثابت نبوده است در صورت نبود بینه بـا قسـم خـوردن زوج، اعسـارش     

شود. ضمن آنکه به تصریح فقها در این صـورت حـبس مـدیون بـراي احـراز       ثابت می

اعسارش است و مضمون ب

خوردن اعسار زوج ثابت

مورد چنان

علاوه در تمام این موارد حکـم، تعزیـري اسـت و بـراي تحـت فشـا      

الحال مجهول

ین حکمینهمچ

علامه حلی حکم حبس، حکمی است که موجبش ثابت نیست و براي حکم به آن نیـاز  

به دلیل قطعی داریم

همچنین برخی از موافقین حکم به حبس زوج 

روایاتی که به طور عام اشاره دارد به حبس زوج در صـورت عـدم پرداخـت نفقـه کـه      

ترین این روایات عبارتند از: مهم

یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، فإن لم یفعل حبس« -1

 ،15ج

) فرمود: مرد براي نفقه همسرش اجبار(

این روایت به فرض صحت سندي، عام است و با توجه به آنچه گذشت حمـل بـر   

زوج موسري



(ره) إنه کان 

 »یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

) بـه سـبب   

این روایت نیز عام اسـت  

الاسلام در مورد شخص مـدیونی کـه اعسـارش، نـه از     

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

اي  اگـر بینـه  

اي وجود نداشته باشد و مـالی از  

مانند اینکه مدیون مالی قرض 

شـود تـا   

اي بر اتلاف مال اقامه شد اگرچه بینه از تمـام امـور   

شـود.   نمی

شود شرط است که به طـور کامـل از مسـایل مـدیون     

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

نـد مـدیون را قسـم دهنـد تـا احتمـال       

را دفع کنند. اما در صورتی که اصل دعوا مالی نبوده و از 

مانند مورد نفقه) و فرد ادعـاي اعسـار دارد   

شود و تنها غرما (در ما نحن فیه غـریم  

در صورتی هم که فرد مـالی داشـت و بـین    

(.  

  فرماید: 

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

شـویم   می

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

هایی کـه بـه روشـن شـدن وضـعیت وي      

(ره) إنه کان  بن علی، عن ابیه، عن جده، عن علی

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

) بـه سـبب   ( در این روایت آمده که حضرت علـی 

این روایت نیز عام اسـت  

الاسلام در مورد شخص مـدیونی کـه اعسـارش، نـه از     

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

اگـر بینـه  «فرماید:  تفصیل شده است و می

اي وجود نداشته باشد و مـالی از  

مانند اینکه مدیون مالی قرض 

شـود تـا    س مـی کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اي بر اتلاف مال اقامه شد اگرچه بینه از تمـام امـور   

نمی شود و مکلف به قسم خوردن هم

شود شرط است که به طـور کامـل از مسـایل مـدیون     

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

نـد مـدیون را قسـم دهنـد تـا احتمـال       

را دفع کنند. اما در صورتی که اصل دعوا مالی نبوده و از 

مانند مورد نفقه) و فرد ادعـاي اعسـار دارد   

شود و تنها غرما (در ما نحن فیه غـریم  

در صورتی هم که فرد مـالی داشـت و بـین    

)83. ص، 2ج 

فرماید:  الافهام در تشریح این گفته محقق حلی می

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

می است و دلیل آنکه در دعواي مالی قائل به عدم اعسار

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

هایی کـه بـه روشـن شـدن وضـعیت وي      

 1398 

بن علی، عن ابیه، عن جده، عن علی

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

در این روایت آمده که حضرت علـی 

این روایت نیز عام اسـت   کرد. می تمام حقوق زندانی

الاسلام در مورد شخص مـدیونی کـه اعسـارش، نـه از     

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

تفصیل شده است و می

اي وجود نداشته باشد و مـالی از   شود اما اگر بینه

مانند اینکه مدیون مالی قرض (قبل براي فرد موجود بوده یا اینکه اصل دعوا مالی باشد 

کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اي بر اتلاف مال اقامه شد اگرچه بینه از تمـام امـور   

شود و مکلف به قسم خوردن هم

شود شرط است که به طـور کامـل از مسـایل مـدیون     

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

نـد مـدیون را قسـم دهنـد تـا احتمـال       

را دفع کنند. اما در صورتی که اصل دعوا مالی نبوده و از 

مانند مورد نفقه) و فرد ادعـاي اعسـار دارد   

شود و تنها غرما (در ما نحن فیه غـریم  

در صورتی هم که فرد مـالی داشـت و بـین    

ج ق،1390(محقق حلی، 

الافهام در تشریح این گفته محقق حلی می

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

است و دلیل آنکه در دعواي مالی قائل به عدم اعسار

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

هایی کـه بـه روشـن شـدن وضـعیت وي      

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

بن علی، عن ابیه، عن جده، عن علی 

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

در این روایت آمده که حضرت علـی 

تمام حقوق زندانی

  و باید آن را حمل بر زوج موسر کرد.

الاسلام در مورد شخص مـدیونی کـه اعسـارش، نـه از     

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

تفصیل شده است و می الحال) قائل به

شود اما اگر بینه موجود باشد بر اساس آن قضاوت می

قبل براي فرد موجود بوده یا اینکه اصل دعوا مالی باشد 

کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اي بر اتلاف مال اقامه شد اگرچه بینه از تمـام امـور   

شود و مکلف به قسم خوردن هم مدیون مطلع نباشد، حکم به اعسار فرد می

شود شرط است که به طـور کامـل از مسـایل مـدیون     

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

نـد مـدیون را قسـم دهنـد تـا احتمـال       توان میوي مطلع باشند، در این صورت غرما نیز 

را دفع کنند. اما در صورتی که اصل دعوا مالی نبوده و از 

مانند مورد نفقه) و فرد ادعـاي اعسـار دارد   (قبل هم مالی براي مدیون ثابت نبوده است 

شود و تنها غرما (در ما نحن فیه غـریم   نمی شود و از او بینه مطالبه

در صورتی هم که فرد مـالی داشـت و بـین    ند مدیون را قسم دهند 

(محقق حلی،  18»غرما تقسیم شد باید از حبس آزاد شود

الافهام در تشریح این گفته محقق حلی می

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

است و دلیل آنکه در دعواي مالی قائل به عدم اعسار

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

هایی کـه بـه روشـن شـدن وضـعیت وي       ادعاي اعسار دارد حبس به عنوان یکی از راه

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

 حدثنی زید«در مسند زید آمده 

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

در این روایت آمده که حضرت علـی  .)265. ص

تمام حقوق زندانینفقه، بدهی، قصاص، حدود و 

و باید آن را حمل بر زوج موسر کرد.

الاسلام در مورد شخص مـدیونی کـه اعسـارش، نـه از      محقق حلی در کتاب شرایع

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

الحال) قائل به برایش ثابت نیست (مجهول

موجود باشد بر اساس آن قضاوت می

قبل براي فرد موجود بوده یا اینکه اصل دعوا مالی باشد 

کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اي بر اتلاف مال اقامه شد اگرچه بینه از تمـام امـور    اعسارش ثابت شود. سپس اگر بینه

مدیون مطلع نباشد، حکم به اعسار فرد می

شود شرط است که به طـور کامـل از مسـایل مـدیون      اما اگر بینه بر اعسار فرد اقامه می

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

وي مطلع باشند، در این صورت غرما نیز 

را دفع کنند. اما در صورتی که اصل دعوا مالی نبوده و از  مخفی بودن امور و اموال وي

قبل هم مالی براي مدیون ثابت نبوده است 

شود و از او بینه مطالبه

ند مدیون را قسم دهند 

غرما تقسیم شد باید از حبس آزاد شود

الافهام در تشریح این گفته محقق حلی می شهید ثانی در کتاب مسالک

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

است و دلیل آنکه در دعواي مالی قائل به عدم اعسار 

  .»استصحاب بقاي مال است

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

ادعاي اعسار دارد حبس به عنوان یکی از راه

بیستمسال  

در مسند زید آمده 

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

ص ق،1395 البقال،

نفقه، بدهی، قصاص، حدود و 

و باید آن را حمل بر زوج موسر کرد.

محقق حلی در کتاب شرایع

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

برایش ثابت نیست (مجهول

موجود باشد بر اساس آن قضاوت می

قبل براي فرد موجود بوده یا اینکه اصل دعوا مالی باشد 

کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اعسارش ثابت شود. سپس اگر بینه

مدیون مطلع نباشد، حکم به اعسار فرد می

اما اگر بینه بر اعسار فرد اقامه می

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

وي مطلع باشند، در این صورت غرما نیز 

مخفی بودن امور و اموال وي

قبل هم مالی براي مدیون ثابت نبوده است 

شود و از او بینه مطالبه ادعاي او پذیرفته می

ند مدیون را قسم دهند توان میزوجه است) 

غرما تقسیم شد باید از حبس آزاد شود

شهید ثانی در کتاب مسالک

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      

 اصالت عدم مال

استصحاب بقاي مال است

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

ادعاي اعسار دارد حبس به عنوان یکی از راه
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در مسند زید آمده  -2

یحبس فی النفقه و فی الدین و فی القصاص و فـی حـدود و فـی جمیـع الحقـوق     

البقال،(

نفقه، بدهی، قصاص، حدود و 

و باید آن را حمل بر زوج موسر کرد.

محقق حلی در کتاب شرایع

طرق بینه و نه از طریق تصدیق غریم، ثابت نشـده اسـت و ایسـار و مـال ظـاهري هـم       

برایش ثابت نیست (مجهول

موجود باشد بر اساس آن قضاوت می

قبل براي فرد موجود بوده یا اینکه اصل دعوا مالی باشد 

کرده یا چیزي خریده که ثمـن آن را بـدهکار اسـت و...) مـدیون حـب     

اعسارش ثابت شود. سپس اگر بینه

مدیون مطلع نباشد، حکم به اعسار فرد می

اما اگر بینه بر اعسار فرد اقامه می

مطلع باشد به این صورت که با مدیون مصاحبت کامل داشته باشند و بر خفایـاي امـور   

وي مطلع باشند، در این صورت غرما نیز 

مخفی بودن امور و اموال وي

قبل هم مالی براي مدیون ثابت نبوده است 

ادعاي او پذیرفته می

زوجه است) 

غرما تقسیم شد باید از حبس آزاد شود

شهید ثانی در کتاب مسالک

اینکه ادعاي اعسار فرد در جایی که دعوا مالی نباشـد پذیرفتـه اسـت بـه دلیـل      «

اصالت عدم مال

استصحاب بقاي مال است

بنابراین در مورد فردي که از قبل مالی داشته یا آنکه اصـل دعـوایش مـالی اسـت و     

ادعاي اعسار دارد حبس به عنوان یکی از راه
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به جواز حبس زوج با اشکالاتی مواجـه اسـت   

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

روایات را حمـل  

 انکـه چنکرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

کرده است 

 ق،1432مجلسـی،  

اگـر ادعـاي   

فقیهان آن است که بایـد بـه او مهلـت داده    

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

بنابراین در چنین مواردي باید او 

) از حبس معسر خودداري فرمودنـد  

 شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار     

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

که جرم او ثابت شود. ایـن  

حقوقی زنده جهان، پذیرفته شـده اسـت. بـه موجـب     

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

گناهی خود نیست. علاوه بر اینکه بنـابر  

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     

توان حکم 

او را  توان

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

/ نسرین کریمی 

به جواز حبس زوج با اشکالاتی مواجـه اسـت   

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

روایات را حمـل   توان می

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

کرده است  می دانسته آن فرد مال دارد ولی انکار

مجلسـی،  تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

اگـر ادعـاي   «گویـد:   الحـال مـی  

فقیهان آن است که بایـد بـه او مهلـت داده    

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

بنابراین در چنین مواردي باید او 

  

) از حبس معسر خودداري فرمودنـد  

شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار     

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

که جرم او ثابت شود. ایـن  

حقوقی زنده جهان، پذیرفته شـده اسـت. بـه موجـب     

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

گناهی خود نیست. علاوه بر اینکه بنـابر  

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     

توان حکم  نمی در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

توان می به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

به جواز حبس زوج با اشکالاتی مواجـه اسـت   

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

می ) بنابراین73

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

دانسته آن فرد مال دارد ولی انکار

تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

الحـال مـی   مجهول

فقیهان آن است که بایـد بـه او مهلـت داده    

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

بنابراین در چنین مواردي باید او  همچون مخالفت با عامه یکی از مرجحات است...

  .)78. ص ق،1397

) از حبس معسر خودداري فرمودنـد  

شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار     

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

که جرم او ثابت شود. ایـن   گناه است تا زمانی

حقوقی زنده جهان، پذیرفته شـده اسـت. بـه موجـب     

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

گناهی خود نیست. علاوه بر اینکه بنـابر  

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     

در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

فقه به نگاهی با ایران

به جواز حبس زوج با اشکالاتی مواجـه اسـت    کند، مطرح شده است، اما قول

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

73. ص ،10ج 

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

دانسته آن فرد مال دارد ولی انکار می

تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

مجهول) محقق عراقی در مورد مدیون 

فقیهان آن است که بایـد بـه او مهلـت داده    ناداري کند أشهر دو روایت از نظر عمل 

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

همچون مخالفت با عامه یکی از مرجحات است...

1397عراقی، » (

) از حبس معسر خودداري فرمودنـد  ( یت صحیحی که حضرت علی

شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار     

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

گناه است تا زمانی اساس اصل برائت هر فردي بی

حقوقی زنده جهان، پذیرفته شـده اسـت. بـه موجـب     

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

گناهی خود نیست. علاوه بر اینکه بنـابر   متهم تعبیر گردد و متهم مکلف به اثبات بی

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     

در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

ایران حقوق و فقه در انفاق

کند، مطرح شده است، اما قول

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

 ق،1414حرعاملی، 

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

می گوید: حضرت

تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

) محقق عراقی در مورد مدیون 

ناداري کند أشهر دو روایت از نظر عمل 

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

همچون مخالفت با عامه یکی از مرجحات است...

» (را تا زمان توانمندي رها ساخت

یت صحیحی که حضرت علی

شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار     

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

اساس اصل برائت هر فردي بی

حقوقی زنده جهان، پذیرفته شـده اسـت. بـه موجـب     هاي  اصل از سوي اغلب نظام

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

متهم تعبیر گردد و متهم مکلف به اثبات بی

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     

  اصل بر اعسار زوج است.

در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

انفاق ترك انگاري جرم

کند، مطرح شده است، اما قول

  از جمله اینکه:

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر   

حرعاملی، معقول است (

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

گوید: حضرت می علامه مجلسی

تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

) محقق عراقی در مورد مدیون 84. ، ص

ناداري کند أشهر دو روایت از نظر عمل 

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

همچون مخالفت با عامه یکی از مرجحات است...

را تا زمان توانمندي رها ساخت

یت صحیحی که حضرت علیبنابر روا

شود که اعسار مانع حبس است و در مـورد فـردي کـه ادعـاي اعسـار      می مشخص

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس 

  نداریم.

اساس اصل برائت هر فردي بی

اصل از سوي اغلب نظام

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

متهم تعبیر گردد و متهم مکلف به اثبات بی

انگري در صورتی که از قبل وجود مالی بـرا زوج ثابـت نبـوده باشـد،     اصل عدم تو

اصل بر اعسار زوج است.

در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

رش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مالی بـراي زوج ثابـت   مکلف کرد که بر اعسا

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      

جرم

کند، مطرح شده است، اما قول می کمک

از جمله اینکه:

چنان که گذشت اصولاً حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن امـري غیـر    اولاً،

معقول است (

کرد بر موردي که شخص توانگر بوده ولی مال خود را مخفی کـرده یعنـی   

علامه مجلسی

تا این روایت با ظاهر آیه و روایات دیگر منافات نداشـته باشـد (  

، ص6ج

ناداري کند أشهر دو روایت از نظر عمل 

شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب االله نیز موافـق اسـت و موافقـت بـا کتـاب االله      

همچون مخالفت با عامه یکی از مرجحات است...

را تا زمان توانمندي رها ساخت

بنابر روا ثانیاً،

مشخص

کند تا زمانی که عدم مانع یعنی عدم اعسار را اثبات نکردیم دلیلی بر جواز حبس  می

نداریم.

اساس اصل برائت هر فردي بی بر ثالثاً،

اصل از سوي اغلب نظام

اصل برائت کیفري، چنانچه در مورد جرم متهم، تردید ایجاد شود، تردید باید به نفع 

متهم تعبیر گردد و متهم مکلف به اثبات بی

اصل عدم تو

اصل بر اعسار زوج است.

در نتیجه در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

به حبس کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

مکلف کرد که بر اعسا

بوده باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر اسـتمتاع، مـالی اسـت. اگـر چنـین      



فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

  ش را اثبات کند. 

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم    

ایجاد و دوام خانواده بـر عشـق و علاقـه زن و شـوهر مبتنـی      

ها و قواعد در حوزه خانواده همیشه در آخرین مرحلـه  

توانـد بـا   

ناپـذیر حـبس   

براي جامعه به همراه دارد موجب شده تا کشورهاي مختلف 

ات باشند. اعمال این مجازات نسبت به شوهر 

ناپذیري در روابط بین زوجین داشته و موجب 

کانون امن خانواده را به محلی براي اخـتلاف و نـزاع   

ول قواعـد اخلاقـی حـاکم    

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

هـا   همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

از طریـق  

 ـ جـاي  ه ب

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد 

دیگـر نظیـر   

و بـا در نظـر گـرفتن    

خصـوص وضـع   

پرداخت نفقه از 

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

سـن روابـط   

فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

ش را اثبات کند. 

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم    

ایجاد و دوام خانواده بـر عشـق و علاقـه زن و شـوهر مبتنـی      

ها و قواعد در حوزه خانواده همیشه در آخرین مرحلـه  

توانـد بـا    نمـی  زیرا رابطه زوجیت

ناپـذیر حـبس    جسمی و روحی جبران

براي جامعه به همراه دارد موجب شده تا کشورهاي مختلف 

ات باشند. اعمال این مجازات نسبت به شوهر 

ناپذیري در روابط بین زوجین داشته و موجب 

کانون امن خانواده را به محلی براي اخـتلاف و نـزاع   

ول قواعـد اخلاقـی حـاکم    

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

از طریـق   تـا حـد امکـان   

 ـ تـوان  می گذشت اگر الزام زوج به دادن نفقه مثمرثمر نبود ب

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد 

دیگـر نظیـر   هـاي   فردي که اموال خود را مخفی کرده از مجـازات 

و بـا در نظـر گـرفتن     اجتماعی یا حبس خـانگی اسـتفاده  

خصـوص وضـع    درنمـود.  

پرداخت نفقه از  ت اجراي کیفري عدمِ

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

   سـن روابـط   سن معاشرت، یکی از امور مهمـی کـه ضـامن ح
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فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

ش را اثبات کند. باید حکم به حبس زوج دهیم تا اعسار یا اتلاف مال

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم    

ایجاد و دوام خانواده بـر عشـق و علاقـه زن و شـوهر مبتنـی      

ها و قواعد در حوزه خانواده همیشه در آخرین مرحلـه  

زیرا رابطه زوجیتو بیشتر در حکم بازدارنده است؛ 

جسمی و روحی جبران

براي جامعه به همراه دارد موجب شده تا کشورهاي مختلف 

ات باشند. اعمال این مجازات نسبت به شوهر 

ناپذیري در روابط بین زوجین داشته و موجب 

کانون امن خانواده را به محلی براي اخـتلاف و نـزاع   

ول قواعـد اخلاقـی حـاکم    در محیط خانواده به دلیل وضعیت خاص آن در وهلـه ا 

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

تـا حـد امکـان    ر اندك است و اختلافات و مشاجرات در این حوزه باید

گذشت اگر الزام زوج به دادن نفقه مثمرثمر نبود

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد 

فردي که اموال خود را مخفی کرده از مجـازات 

اجتماعی یا حبس خـانگی اسـتفاده  

نمـود.   حکـم  مؤثر

ت اجراي کیفري عدمِ

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

   سن معاشرت، یکی از امور مهمـی کـه ضـامن ح

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

باید حکم به حبس زوج دهیم تا اعسار یا اتلاف مال

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم    

ایجاد و دوام خانواده بـر عشـق و علاقـه زن و شـوهر مبتنـی      

ها و قواعد در حوزه خانواده همیشه در آخرین مرحلـه  

و بیشتر در حکم بازدارنده است؛ 

جسمی و روحی جبرانهاي  آسیب استفاده از زور و اجبار ادامه پیدا کند.

براي جامعه به همراه دارد موجب شده تا کشورهاي مختلف 

ات باشند. اعمال این مجازات نسبت به شوهر هایی براي جاگزینی این مجاز

ناپذیري در روابط بین زوجین داشته و موجب  تأثیرات نامطلوب و جبران

کانون امن خانواده را به محلی براي اخـتلاف و نـزاع   

در محیط خانواده به دلیل وضعیت خاص آن در وهلـه ا 

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

ر اندك است و اختلافات و مشاجرات در این حوزه باید

گذشت اگر الزام زوج به دادن نفقه مثمرثمر نبود

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد 

فردي که اموال خود را مخفی کرده از مجـازات 

اجتماعی یا حبس خـانگی اسـتفاده  

مؤثرشرایط و مورد دعاوي به حداقل حکم تعزیري 

ت اجراي کیفري عدمِگذار با عنوان ضمان

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

   سن معاشرت، یکی از امور مهمـی کـه ضـامن ح

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

باید حکم به حبس زوج دهیم تا اعسار یا اتلاف مال

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم    

ایجاد و دوام خانواده بـر عشـق و علاقـه زن و شـوهر مبتنـی       باید توجه داشته باشد که

ها و قواعد در حوزه خانواده همیشه در آخرین مرحلـه   حمایت کیفري از ارزش

و بیشتر در حکم بازدارنده است؛ 

استفاده از زور و اجبار ادامه پیدا کند.

براي جامعه به همراه دارد موجب شده تا کشورهاي مختلف که هایی را 

هایی براي جاگزینی این مجاز

تأثیرات نامطلوب و جبران

کانون امن خانواده را به محلی براي اخـتلاف و نـزاع    دتوان می تشدید اختلافات شده و

در محیط خانواده به دلیل وضعیت خاص آن در وهلـه ا 

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

ر اندك است و اختلافات و مشاجرات در این حوزه باید

  فصل گردد.و

گذشت اگر الزام زوج به دادن نفقه مثمرثمر نبود

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد 

فردي که اموال خود را مخفی کرده از مجـازات 

اجتماعی یا حبس خـانگی اسـتفاده  هاي  جریمه نقدي، محرومیت

شرایط و مورد دعاوي به حداقل حکم تعزیري 

گذار با عنوان ضمان چنین مواردي از سوي قانون

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

مکلف شدن زوجین به ح   سن معاشرت، یکی از امور مهمـی کـه ضـامن ح

بیستمسال  

فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

باید حکم به حبس زوج دهیم تا اعسار یا اتلاف مال مالی است،

در مواردي که شارع مقدس حکم به تعزیـر زوج داده اسـت حـاکم     توضیح یک نکته:

باید توجه داشته باشد که

حمایت کیفري از ارزش

و بیشتر در حکم بازدارنده است؛  باید صورت پذیرد

استفاده از زور و اجبار ادامه پیدا کند.

هایی را  بر افراد و هزینه

هایی براي جاگزینی این مجاز به دنبال راه

تأثیرات نامطلوب و جبران ن،علاوه بر ای

تشدید اختلافات شده و

  سازد.

در محیط خانواده به دلیل وضعیت خاص آن در وهلـه ا 

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

ر اندك است و اختلافات و مشاجرات در این حوزه باید

و غیرکیفري حل

گذشت اگر الزام زوج به دادن نفقه مثمرثمر نبود چنانکهبنابراین 

کیفري مانند حبس و شلاق، حاکم از اموال او نفقه زوجه را بپردازد هاي  اعمال مجازات

فردي که اموال خود را مخفی کرده از مجـازات به انفاق براي الزام 

جریمه نقدي، محرومیت

شرایط و مورد دعاوي به حداقل حکم تعزیري 

چنین مواردي از سوي قانون

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

مکلف شدن زوجین به ح
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فرض چنین فرض شود که دعواي زوج و زوجه بر سر نفقه، دعوایی است کـه اصـلش   

مالی است،

توضیح یک نکته:

باید توجه داشته باشد که

حمایت کیفري از ارزشو  است

باید صورت پذیرد

استفاده از زور و اجبار ادامه پیدا کند.

بر افراد و هزینه

به دنبال راه

علاوه بر ای

تشدید اختلافات شده و

سازد. می مبدل

در محیط خانواده به دلیل وضعیت خاص آن در وهلـه ا 

هستند و این قواعد به نحو مؤثري بر روابط اعضاي خانواده حاکمیـت دارنـد. مداخلـه    

قواعد کیفري در قلمرو محیط خصوصی خانواده به ندرت پیامد مثبتی به دنبال دارد. بـه  

همین دلیل است که امروزه قواعد کیفري حاکم بر خانواده در مقایسه با دیگر حـوزه 

ر اندك است و اختلافات و مشاجرات در این حوزه بایدبسیا

غیرکیفري حلهاي  راه

بنابراین 

اعمال مجازات

براي الزام  و

جریمه نقدي، محرومیت

شرایط و مورد دعاوي به حداقل حکم تعزیري 

چنین مواردي از سوي قانون

سوي مرد باید گفت پس از وضـع قـانون ازدواج و قـانونی شـدن روابـط زناشـویی و       

مکلف شدن زوجین به ح
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کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی 

گذار براي این موضـوع اهمیـت زیـادي    

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

گذار، حفظ بنیان خـانواده اسـت نبایـد در    

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

و إنِْ کـانَ ذوُ عسـرةٍَ فنَظَـرةٌَ    

کننـد. البتـه   

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

در صورت اول، برخی فقهاي عامه، حکم به حبس 

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید 

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

کننـد تـا    او را حبس مـی 

حالی که فقهاي امامیـه و گـروه دیگـري از فقهـاي     

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه      

فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخـت دیـن وارد   

توان حکم به حبس 

/ نسرین کریمی 

کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی 

گذار براي این موضـوع اهمیـت زیـادي    

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

گذار، حفظ بنیان خـانواده اسـت نبایـد در    

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

و إنِْ کـانَ ذوُ عسـرةٍَ فنَظَـرةٌَ    

کننـد. البتـه    ) و قبح تکلیف بما لایطاق استناد مـی 

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

در صورت اول، برخی فقهاي عامه، حکم به حبس 

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید 

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

او را حبس مـی 

حالی که فقهاي امامیـه و گـروه دیگـري از فقهـاي     

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه      

فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخـت دیـن وارد   

توان حکم به حبس  نمی

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی 

گذار براي این موضـوع اهمیـت زیـادي    

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

گذار، حفظ بنیان خـانواده اسـت نبایـد در    

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

و إنِْ کـانَ ذوُ عسـرةٍَ فنَظَـرةٌَ    «نباید حبس کرد و در این زمینه به دلایلی همچون آیه شریفه 

) و قبح تکلیف بما لایطاق استناد مـی 

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

در صورت اول، برخی فقهاي عامه، حکم به حبس 

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید 

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

او را حبس مـی  را ندارد بنابراین در صورت امتناع ورزیدن فرد از فروش اموالش

حالی که فقهاي امامیـه و گـروه دیگـري از فقهـاي     

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه      

فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخـت دیـن وارد   

  .  شده است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجود ندارد

نمی در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

فقه به نگاهی با ایران

کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی 

گذار براي این موضـوع اهمیـت زیـادي     این است که قانون

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

گذار، حفظ بنیان خـانواده اسـت نبایـد در     ونحمایت کیفري قان

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

نباید حبس کرد و در این زمینه به دلایلی همچون آیه شریفه 

) و قبح تکلیف بما لایطاق استناد مـی 

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

در صورت اول، برخی فقهاي عامه، حکم به حبس  

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید 

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

را ندارد بنابراین در صورت امتناع ورزیدن فرد از فروش اموالش

حالی که فقهاي امامیـه و گـروه دیگـري از فقهـاي      

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه      

فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

نفقه و مدیون موسر ممتنع از پرداخـت دیـن وارد   مورد حبس زوج مماطل و مستنکف از 

شده است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجود ندارد

در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

ایران حقوق و فقه در انفاق

کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی 

این است که قانون ؛گرداند

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

حمایت کیفري قانفلسفه 

  عمل عکس این را نتیجه دهد.

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

نباید حبس کرد و در این زمینه به دلایلی همچون آیه شریفه 

منین (ؤ، روایتی از امیرالم

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

 آشکار است یا اموال وي مخفی است.

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید 

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

را ندارد بنابراین در صورت امتناع ورزیدن فرد از فروش اموالش

 مجبور به فروش اموال خود گردد. در

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه      

فقهاي امامیه و مشهور فقهاي عامه حکم به حبس زوج موسري اما در صورت دوم 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

مورد حبس زوج مماطل و مستنکف از 

شده است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجود ندارد

در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

انفاق ترك انگاري جرم

کننده زندگی خانوادگی است، موضوع انفاق است که ترك آن از سوي  تأمینزناشویی و 

ساد و وسیله اختلال اوضاع خانوادگی بوده و در نتیجه کانون مقدس زندگی مرد، منشأ ف

گرداند می را از هم متلاشی

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

فلسفه اگر  پابرجا بماند.

عمل عکس این را نتیجه دهد.

   گیري

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

نباید حبس کرد و در این زمینه به دلایلی همچون آیه شریفه 

، روایتی از امیرالم»

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

آشکار است یا اموال وي مخفی است.

که اموالش از جنس دیونش نیست.؛ زیرا قائلند که این فرد خود باید اند  زوج موسري داده

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

را ندارد بنابراین در صورت امتناع ورزیدن فرد از فروش اموالش

مجبور به فروش اموال خود گردد. در

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

دهند و این حکم آنها موافق با روایـات صـحیحه و اجمـاع فقهـاي امامیـه       امتناع زوج می

اما در صورت دوم 

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

مورد حبس زوج مماطل و مستنکف از 

شده است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجود ندارد

در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد

جرم

زناشویی و 

مرد، منشأ ف

را از هم متلاشی

قائل شده و خواسته شالوده چنین سازمانی بر حسن روابط زوجیت، همـواره اسـتوار و   

پابرجا بماند.

عمل عکس این را نتیجه دهد.

گیري نتیجه

در صورتی که اعسار زوج اثبات گردد، گروهی از فقهاي اهل سنت قائل به جـواز حـبس   

زوج هستند؛ اما گروهی دیگر و همچنین مشهور فقهاي شـیعه قائلنـد کـه زوج معسـر را     

نباید حبس کرد و در این زمینه به دلایلی همچون آیه شریفه 

»إلِى میسرةٍَ

برخی از فقها به استناد قواعد لاضرر و لاحرج قائل به جواز فسخ نکاح توسـط زوجـه در   

این حالت هستند. در صورت ایسار زوج، دو حالت متصـور اسـت یـا زوج داراي امـوال     

آشکار است یا اموال وي مخفی است.

زوج موسري داده

مباشرت به فروش اموالش کند و حاکم حق فروش اموالش به غیر از طلا و نقره مسکوك 

را ندارد بنابراین در صورت امتناع ورزیدن فرد از فروش اموالش

مجبور به فروش اموال خود گردد. در

عامه در این فرض حاکم را ولی مدیون دانسته و به او اجازه فروش امـوال را در صـورت   

امتناع زوج می

اما در صورت دوم  است.

که با وجود اثبات ایسارش از طریق بینه یـا طـرق دیگـر همچـون اقـرار و... مـال       اند  داده

آشکاري براي پرداخت نفقه ندارد. این حکم مستند به روایات خاص و عامی است که در 

مورد حبس زوج مماطل و مستنکف از 

شده است و مخالفتی از جانب فقها در این حکم وجود ندارد

در مورد زوجی که ادعاي اعسار دارد و به ظاهر مالی ندارد



او را مکلـف  

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

) کـه از حـبس معسـر خـودداري کردنـد ،      

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند 

و در مورد زوج موسر نیـز  

قـرار دادن  

یا شلاق براي سرپرست خانواده ممکن است موجب ایجاد 

بایـد  از سوي دیگـر  

 حـبس،  اصـولاً 

 ممتنـع بـه کـار   

اجـراي ایـن حکـم بـر     

داشـته  دیگر براي احقاق حقوق زوجه وجود 

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

ماننـد   کیفـري 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

بزهکاري و مکانی براي فرار از مسئولیت است 

باشد. البته بایـد توجـه داشـت کـه در     

 برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

 کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

د به پیروي از سیره شارع مقدس حکم بـه  

او را مکلـف   تـوان  می 

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

) کـه از حـبس معسـر خـودداري کردنـد ،      

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند 

و در مورد زوج موسر نیـز  

قـرار دادن  باشـد و  بر خـلاف مصـالح خـانواده    

یا شلاق براي سرپرست خانواده ممکن است موجب ایجاد 

از سوي دیگـر   کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

اصـولاً  ك انفاق معین نشده اسـت 

ممتنـع بـه کـار   مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

اجـراي ایـن حکـم بـر     

دیگر براي احقاق حقوق زوجه وجود 

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

کیفـري هاي  مجازات

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

بزهکاري و مکانی براي فرار از مسئولیت است 

باشد. البته بایـد توجـه داشـت کـه در     

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

د به پیروي از سیره شارع مقدس حکم بـه  

 1398 

 کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

) کـه از حـبس معسـر خـودداري کردنـد ،      

  مطلب باشد.

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند 

و در مورد زوج موسر نیـز  اي که گذشت مردود است 

بر خـلاف مصـالح خـانواده    

یا شلاق براي سرپرست خانواده ممکن است موجب ایجاد 

کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

ك انفاق معین نشده اسـت 

مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

اجـراي ایـن حکـم بـر     هـاي   زیان جز در موارد اندك،

دیگر براي احقاق حقوق زوجه وجود 

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

مجازاتموقت، الزام و اجبار او به کار کردن و پرداخت نفقه. اعمال 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

بزهکاري و مکانی براي فرار از مسئولیت است 

باشد. البته بایـد توجـه داشـت کـه در     

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

د به پیروي از سیره شارع مقدس حکم بـه  

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

) کـه از حـبس معسـر خـودداري کردنـد ،      ( منین

مطلب باشد.د موید این 

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند 

اي که گذشت مردود است 

بر خـلاف مصـالح خـانواده     د

یا شلاق براي سرپرست خانواده ممکن است موجب ایجاد 

کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

ك انفاق معین نشده اسـت رتوجه داشت که حبس به عنوان مجازات تا

مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

جز در موارد اندك،

دیگر براي احقاق حقوق زوجه وجود هاي 

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

موقت، الزام و اجبار او به کار کردن و پرداخت نفقه. اعمال 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

بزهکاري و مکانی براي فرار از مسئولیت است  کند که خاستگاه

باشد. البته بایـد توجـه داشـت کـه در      می در حوزه خانواده به ضرر زوجین و جامعه

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

د به پیروي از سیره شارع مقدس حکم بـه  توان می 

  حبس، شلاق و هر حکم تعزیري دیگري بنماید.

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

منینؤاستناد شده به روایتـی از امیرالم ـ 

د موید این توان می همچنین اصل برائت نیز

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند 

اي که گذشت مردود است  داشته و به ادله

دتوان می تعزیرهاي 

یا شلاق براي سرپرست خانواده ممکن است موجب ایجاد  مجازات کیفري مانند زندان

کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

توجه داشت که حبس به عنوان مجازات تا

مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

جز در موارد اندك، رفته است که در زمان حاضر

هاي  راه فواید آن غلبه دارد و ممکن است

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

موقت، الزام و اجبار او به کار کردن و پرداخت نفقه. اعمال 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

کند که خاستگاه می

در حوزه خانواده به ضرر زوجین و جامعه

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

 جلوگیري از تضعیع حق زوجه حاکم

حبس، شلاق و هر حکم تعزیري دیگري بنماید.

بیستمسال  

کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

استناد شده به روایتـی از امیرالم ـ 

همچنین اصل برائت نیز

اعمال مجازات حبس و شلاق در حق زوجی که مدعی اعسار است، مستند بنابراین 

داشته و به ادلهفقهی قابل قبولی ن

هاي  اعمال این مجازات

مجازات کیفري مانند زندان

کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

توجه داشت که حبس به عنوان مجازات تا

مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

رفته است که در زمان حاضر

فواید آن غلبه دارد و ممکن است

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور     

موقت، الزام و اجبار او به کار کردن و پرداخت نفقه. اعمال 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

می بازها  به سوي زندان

در حوزه خانواده به ضرر زوجین و جامعه

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي      

جلوگیري از تضعیع حق زوجه حاکم

حبس، شلاق و هر حکم تعزیري دیگري بنماید.
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کرد چرا که نه مالی ثابت است و نه اصل دعوا مالی است و تنها

بر اعسارش قسم بخورد مگر اینکه از قبل، وجود مـالی بـراي زوج ثابـت بـوده     کرد که 

باشد یا آنکه گفته شود که نفقه زوجه در برابر استمتاع، مالی اسـت. در ایـن خصـوص    

استناد شده به روایتـی از امیرالم ـ 

همچنین اصل برائت نیز

بنابراین 

فقهی قابل قبولی ن

اعمال این مجازات

مجازات کیفري مانند زندان

کینه و نفرت میان زوجین شده و ادامه زندگی را بسیار دشوار کند.

توجه داشت که حبس به عنوان مجازات تا

مجازات تعزیري است که به عنوان عاملی براي اعمـال فشـار بـر زوج    

رفته است که در زمان حاضر می

فواید آن غلبه دارد و ممکن است

مانند تحت نظر قرار دادن وي و محرومیتش از برخی حقـوق اجتمـاعی بـه طـور      باشد

موقت، الزام و اجبار او به کار کردن و پرداخت نفقه. اعمال 

حبس علاوه بر سردتر کردن کانون خانواده و مخدوش کردن آبروي افراد راهی همـوار  

به سوي زندان

در حوزه خانواده به ضرر زوجین و جامعه و

برخی موارد در مورد زوج موسري که فقـط بـراي آزار همسـرش از دادن نفقـه امتنـاع     

کند با توجه به اینکه در شرع مقدس هـیچ حکـم ضـرري و حرجـی نـداریم بـراي       می

جلوگیري از تضعیع حق زوجه حاکم

حبس، شلاق و هر حکم تعزیري دیگري بنماید.
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دیه نفقه سایر 

محکوم  امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

 ریسا نفقه 

 منوط يفر

 ای ییجزا ب

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

و إسکان و إخدام و 

  . و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

) أن ( 

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

  قال ابن حمزة و ابن إدریس، عملا باستصحاب لزوم العقد.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

   روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

/ نسرین کریمی 

دیه نفقه سایر أکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

 هیدأت از ای ندهد

فریک بیتعق. شود ی

بیتعق زمان هر 

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

  قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

و إسکان و إخدام و فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة 

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

 أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

قال ابن حمزة و ابن إدریس، عملا باستصحاب لزوم العقد.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

ندهد او نیتمک صورت

یم محکوم شش

 در تیشکا از ي

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة 

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

  بدلیل أن الکبیرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع.

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

قال ابن حمزة و ابن إدریس، عملا باستصحاب لزوم العقد.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

فقه به نگاهی با ایران

 

کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

صورت در را خود زن

شش درجه يریتعز حبس

يو گذشت صورت

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة 

 آلۀ الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

بدلیل أن الکبیرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع.

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

قال ابن حمزة و ابن إدریس، عملا باستصحاب لزوم العقد.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

ایران حقوق و فقه در انفاق

                                                                                                                                                                                                                                                 

کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

زن نفقه ،یمال استطاعت

حبس به کند امتناع

صورت در و است یخصوص

  .شود یم

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة 

آلۀ الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

بدلیل أن الکبیرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع.

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

  ل الشافعی.

أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین

  . یحبسه و قال: إن مع العسر یسرا

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

قال ابن حمزة و ابن إدریس، عملا باستصحاب لزوم العقد. (الخلاف) و أوجب علیها الصبر و به

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

انفاق ترك انگاري جرم

  ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس  النفقه  اشخاص واجب 

  

استطاعت داشتن با 

امتناع النفقه واجب 

یخصوص یشاک ت

م موقوف مجازات

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 

قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة  . و أما قدر النفقۀ

آلۀ الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 

بدلیل أن الکبیرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع.الاستمتاع، 

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

ل الشافعی.الاستمتاع. و به قا

أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین

یحبسه و قال: إن مع العسر یسرا

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 

(الخلاف) و أوجب علیها الصبر و به

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

  أحکام الشریعۀ.

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.

جرم

ها یادداشت
                                                                                                                                                                

کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ت هر. 1

اشخاص واجب 

  .نماید می

 کس هر. 2

 اشخاص

تیشکا به

مجازات ياجرا

. الواجب فی النفقۀ ستۀّ: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الکسوة، و آلۀ التنّظیف، و السکنى، و الضابط 3

قیام الرجل بما تحتاج المرأة إلیه من ذلک، تبعا للعادة فی أمثالها من أهل بلدها. 

. و أما قدر النفقۀ4

آلۀ الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

. و الفصل بینهما أن نفقۀ الزوجات تجب على وجه المعاوضۀ، و نفقۀ الأقارب على وجه المواساة.5

. و القول الثانی و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقۀ علیه لأن النفقۀ فی مقابلۀ التمکین من 6

الاستمتاع، 

. إذا لم تستوف الزوجۀ نفقۀ یومها إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقۀ یوم بیوم، فان استوفت نفقۀ هذا 7

الیوم فلا کلام، و ان لم تستوف استقرت فی ذمته، و على هذا أبدا. هذا إذا کانت ممکنۀ من 

الاستمتاع. و به قا

أن امراه استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فابی امیر المؤمنین. 8

یحبسه و قال: إن مع العسر یسرا

. المشهور: أنهّ لا خیار للزوجۀ فی الفسخ بالإعسار من النفقۀ، اختاره الشیخ فی (المبسوط) و 9

(الخلاف) و أوجب علیها الصبر و به

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 10

أحکام الشریعۀ.

روي عبدالله بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاکم حتیّ یجدها.. 11



ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار 

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ، 

و لاشتماله على الضرر، إذ لا یمکنه الإنفاق 

  لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

 إما نفقۀ یوم بیوم أو ما زاد علیه، للزوجۀ أو غیرها من ذوي النسب

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى 

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

لا  )(قال: کان علی 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

بتلف أمواله قضى بها و 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

ۀ و للغرماء مطالبته بالیمین و إذا قسم 

ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار 

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ، 

  و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

و لاشتماله على الضرر، إذ لا یمکنه الإنفاق 

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

إما نفقۀ یوم بیوم أو ما زاد علیه، للزوجۀ أو غیرها من ذوي النسب

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

  علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى 

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

قال: کان علی  )

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

بتلف أمواله قضى بها و مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

ۀ و للغرماء مطالبته بالیمین و إذا قسم 
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ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار 

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ،  الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

و لاشتماله على الضرر، إذ لا یمکنه الإنفاق 

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

إما نفقۀ یوم بیوم أو ما زاد علیه، للزوجۀ أو غیرها من ذوي النسب

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى 

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

)(عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن زرارة عن أبی جعفر 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

ۀ و للغرماء مطالبته بالیمین و إذا قسم له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یکلف البین

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار 

الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

و لاشتماله على الضرر، إذ لا یمکنه الإنفاق  )(. قال ابن الجنید بالخیار، لروایۀ عن الصادق 

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

إما نفقۀ یوم بیوم أو ما زاد علیه، للزوجۀ أو غیرها من ذوي النسب

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى 

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن زرارة عن أبی جعفر 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

   

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یکلف البین

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار 

الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

. قال ابن الجنید بالخیار، لروایۀ عن الصادق 

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

إما نفقۀ یوم بیوم أو ما زاد علیه، للزوجۀ أو غیرها من ذوي النسب ـ . إذا وجبت النفقۀ على الرجل

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى 

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن زرارة عن أبی جعفر 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

 إن وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یکلف البین

  المال بین الغرماء وجب إطلاقه.

بیستمسال  

ف هی بالخیار بین أن تصبر حتى إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار . و قال المخال

الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

. قال ابن الجنید بالخیار، لروایۀ عن الصادق 

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

. إذا وجبت النفقۀ على الرجل

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما 

علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

ل أبو حنیفۀ: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، و إلا حبسه حتى یتولى . و به قال الشافعی و قا

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

  

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 

عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن زرارة عن أبی جعفر 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

إن وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 

  أحکام الشریعۀ.

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 

مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یکلف البین

المال بین الغرماء وجب إطلاقه.
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. و قال المخال12

الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

و عندنا لیس هذا کذلک على ما قلناه و فیه خلاف. المبسوط فی فقه الإمامیۀ.

. قال ابن الجنید بالخیار، لروایۀ عن الصادق 13

لعسره، فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالإجماع. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ.

. إذا وجبت النفقۀ على الرجل14

و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاؤه، فان لم یفعل حبسه، فان لم یفعل و وجد له من جنس ما  ـ

علیه أعطاه، و ان کان من غیر جنسه باع علیه و أنفق على من تجب له نفقته.الخلاف.

. و به قال الشافعی و قا15

هو البیع، و لا یبیع علیه إلا الذهب و الورق، فإنه یبیع کل واحد منهما بالآخر، و یوفی ما علیه. 

  الخلاف.

. ابن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبدالرحمن بن أبی 16

عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینۀ عن زرارة عن أبی جعفر نجران 

یحبس فی السجن إلا ثلاثۀ الغاصب و من أکل مال یتیم ظلما و من اؤتمن على أمانۀ فذهب بها و 

إن وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا.

. المعتمد: لأن الحبس عقوبۀ لم یثبت موجبها، فلا یجوز فعلها قبل الثبوت. مختلف الشیعۀ فی 17

أحکام الشریعۀ.

. و إن لم یکن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینۀ قضى بها و إن عدمها و کان له أصل 18

مال أو کان أصل الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره. و إذا شهدت البینۀ 

لم یکلف الیمین و لو لم تکن البینۀ مطلعۀ على باطن أمره. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل 

حتى تکون مطلعۀ على أموره بالصحبۀ المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفی. و إن لم یعلم 

له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یکلف البین

المال بین الغرماء وجب إطلاقه.
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  الاسلامیه.

، شـرح  حاشیه رد المحتـار علـی الـدر المختـار    

  .دارالکتب العلمیه

  . قاهره: دار الهجر.

  .مکتبۀ المنار

. مصر: المطبعه 

. وسایل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  

  .دار القلم

. بیـروت:  

تحقیق سیدعبدالهادي حکـیم،  

. مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام

/ نسرین کریمی 

الاسلامیه. دارالکتب تهران:

حاشیه رد المحتـار علـی الـدر المختـار    

دارالکتب العلمیه :قم

. قاهره: دار الهجر.المغنی فی الفقه

مکتبۀ المنارکویت:  السجن و معامله السجناء فی الاسلام.

  . بیروت: دار الکتب العلمیه.

  . قم: انتشارات جامعه مدرسین.

. مصر: المطبعه دقائق اولی النهی لشرح المنتهی

وسایل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  

  .مکتبۀ العلمیه الاسلامیه

  .مدینۀ العلم

دار القلم :دمشق .مفردات الفاظ قرآن

  . بیروت: دارالمعرفه.

. بیـروت:  نیـل الاوطـار شـرح منتفـی الاخبـار     

تحقیق سیدعبدالهادي حکـیم،  

مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام

/ نسرین کریمی  سنت اهل فقه

تهران: .من لایحضره الفقیه

حاشیه رد المحتـار علـی الـدر المختـار    

قم .معجم مقاییس اللغه

المغنی فی الفقهق). 

السجن و معامله السجناء فی الاسلام.

  نا. بی جا:. بی

. بیروت: دار الکتب العلمیه.

. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

دقائق اولی النهی لشرح المنتهی

وسایل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  

مکتبۀ العلمیه الاسلامیه

مدینۀ العلم. قم: منهاج الصالحین

مفردات الفاظ قرآن

. بیروت: دارالمعرفه.

نیـل الاوطـار شـرح منتفـی الاخبـار     

تحقیق سیدعبدالهادي حکـیم،   .الفوائد

مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام

فقه به نگاهی با ایران

من لایحضره الفقیهق). 

حاشیه رد المحتـار علـی الـدر المختـار    ). ق

معجم مقاییس اللغهق). 1404

ق). 1406( ، عبداالله بن احمد بن محمد

السجن و معامله السجناء فی الاسلام.

. بیالنجاه ۀوسیل

. بیروت: دار الکتب العلمیه.مسند زید

. قم: انتشارات جامعه مدرسین.الحدائق الناظره

دقائق اولی النهی لشرح المنتهیق). 

وسایل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  ق). 1414

  ).السلام

مکتبۀ العلمیه الاسلامیه. تهران: تحریرالوسیله

منهاج الصالحینق). 

مفردات الفاظ قرآنق). 1412(بن محمد 

. بیروت: دارالمعرفه.المبسوطق). 1406

نیـل الاوطـار شـرح منتفـی الاخبـار     ). م1973

الفوائد و القواعدتا). 

مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلامق). 1416

ایران حقوق و فقه در انفاق

ق). 1413ی (عل بن

ق1415( ابن عابدین، محمد امین 

  .بیروت: دارالفکر

1404( احمد بن فارس

، عبداالله بن احمد بن محمد

السجن و معامله السجناء فی الاسلام.ق). 1407

وسیلتا).  (بی سیدابوالحسن

مسند زیدق). 1395

الحدائق الناظرهتا). 

ق). 1319بن یونس (

1414حرعاملی، محمد بن حسن (

السلام علیهمقم: مؤسسه آل البیت (

تحریرالوسیلهتا).  االله (بی

ق). 1410خویی، سید ابوالقاسم (

بن محمد   ، حسین

1406سرخسی، محمد بن احمد (

1973( محمد بـن علـی  

تا).  ی (بیمک بن

  .دیالمف 

1416الدین بن علی (

انفاق ترك انگاري جرم

  قرآن کریم

بن محمد، ابن بابویه

ابن عابدین، محمد امین 

بیروت: دارالفکر. تنویح الابصار

احمد بن فارس ابن فارس،

، عبداالله بن احمد بن محمدابن قدامه

1407حسن (ابوغده، 

سیدابوالحسناصفهانی، 

1395عبدالعزیز ( 

تا).  بحرانی، یوسف (بی

بن یونس ( منصور بهوتی،

  امره الشریفه.

حرعاملی، محمد بن حسن (

قم: مؤسسه آل البیت (

االله (بی خمینی، روح

خویی، سید ابوالقاسم (

، حسینراغب اصفهانی

سرخسی، محمد بن احمد (

محمد بـن علـی   شوکانی،

  دارالجیل.

بن محمدشهید اول، 

 ۀمکتب منشورات

الدین بن علی ( شهید ثانی، زین

  نا.   بی 

جرم

  

   کتابنامه

قرآن کریم .1

ابن بابویه .2

ابن عابدین، محمد امین  .3

تنویح الابصار

ابن فارس، .4

ابن قدامه .5

ابوغده،  .6

اصفهانی،  .7

 البقال، .8

بحرانی، یوسف (بی .9

بهوتی،  .10

امره الشریفه.الع
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